
آمار ســریال ها، رئالیته‌ها و برنامه هایی که 
با فشــار و شــکایت ســاترا یا صداوسیما 
توقیف شــده یا از نمایش بازماندند،‌ دیگر 
عدد کمی نیست و بســیار قابل توجه شده 
اســت و روز به‌روز بــر تعداد آنهــا افزوده 
می شود. صداوسیما که در رقابت با شبکه 
خانگی میــدان را واگذار کــرده و اکثریت 
مردم برنامه های مختلف آن را نمی بینند این 
روزها تلاش می کند به نــام تنظیم گری و با 
اهرمی به نام ساترا، فشار بی‌امانی به شبکه 

نمایش خانگی وارد کند. جالب آنکه ساترا 
در اقدامی عجیب در حال تصرف اختیارات 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی اســت. 
اکنون به نظر می‌رسد، صداوسیما می خواهد 
این آخرین سنگر که مردم به آن توجه دارند 
را بی‌اثــر کند. اکنون تنهــا چند روز بعد از 
توقیف دو برنامه از پلتفرم های شبکه نمایش 
خانگی توســط ســاترا، نامه‌ای از ســوی 
انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدئوی 
برخط به مســعود پزشکیان، رئیس جمهور 
ایران نوشته و منتشر شد. نامه‌ای که طی آن 
از رئیس شورای عالی فرهنگی در برابر آنچه 
خوانده‌اند،  تنظیم گری  نابه سامان  وضعیت 

درخواست کمک کرده‌‎اند. 

چالشی به نام ساترا
سایه ساترا یا سازمان تنظیم مقررات رسانه های 
صوت و تصویر فراگیر طی ســال های اخیر با 
کسب قدرت بیشتر و گسترش حوزه اختیارات، 
روی بــازار و کســب‌و کار پلتفرم های نمایش 
خانگی آنلاین سنگینی می کند. ساترا در آخرین 
اقدام خود دو برنامه »شفرونی« و »روشن« را 
که از پلتفرم فیلیمو در حال پخش بودند، توقیف 
کرد. ساترا بعداًً از طرق غیررسمی اعلام کرد که 
توقیف این برنامه ها به‌دلیل عدم دریافت مجوز 
از سوی سازندگان بوده، درحالی‌ که فصل اول 
شــفرونی به طور کامل پخش شده و فصل دوم 
آن توقیف شــد. ضمن اینکه دســت‌اندرکاران 
هر دو برنامه اعلام کردنــد که مجوزهای لازم 

را برای نمایش از پلتفرم هــای آنلاین دریافت 
کرده بودند. اما این اولین و آخرین  باری نیست 
که ســاترا تیغ توقیف و سانســور را به سمت 
نمایش خانگی  پلتفرم های شــبکه  تولیدات 
می کشد. پیش از این، سریال ها و برنامه های 
گوناگونی در پلتفرم های مختلف از سوی ساترا 
توقیف شــده یا با سانسورهای شدید مواجه 
گشــته‌اند. در چنین شریطی، انجمن صنفی 
شــرکت های نمایش ویدئوی آنلاین متشکل 
از 35 پلتفرم تولید و پخش آثار نمایشی، تنها 
راه برون‌رفت از این بحران را نوشــتن نامه‌ای 
به مسعود پزشــکیان، رئیس جمهور و  رئیس 

شورای عالی فرهنگی دانستند. 
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امید ذاکری‌نیا

گروه فرهنگ

یادداشت روز

پزشکیان دنبال چه کسی است؟
مشکل کشور کمبود نیروی اجرایی نیست

انتخاب های اشتباه است

پیشنهاد مســعود پزشکیان به ســعید جلیلی برای اینکه به 
میدان بیایــد و »کاری انجام بدهد« حرفــی غیرقابل باور 
است. به نظر می‌رســد آقای پزشکیان، جلیلی را هم اشتباه 
گرفته اســت. جلیلی تا امروز یک کار اجرایی جدی انجام 
نــداده و کارنامــه‌ای در اداره یک مجموعــه یا اجرای یک 
سیاســت ندارد؛ با این‌ حال، رئیس جمهور از او می خواهد 
برای حل مشــکلات اجرایی کشــور وارد میدان شود. این 
تناقض را چطــور می توان توضیح داد؟ جلیلی یک‌ســری 
نظریــات متوهمانــه دارد و نمی توان از کنــار این واقعیت 
گذشت که برخی نگاه ها و مواضع او برای کشور هزینه های 
سنگینی داشته است. پرونده کرسنت و خسارت های چند 
ده میلیارد دلاری که کشــور از تبعات آن متحمل شده یکی 
از روشــن ترین نمونه های این ماجراست. جای تعجب هم 
ندارد؛ چون مشکل فقط پیشــنهاد جلیلی نیست، مشکل 
به انتخاب های خود آقای پزشــکیان هم برمی گردد. دولت 
در مواردی آدم هایی را برای مســئولیت های مهم گذاشته که 
سابقه اجرایی مرتبطی نداشــته‌اند. نمونه روشن آن، مسئله 
بهینه سازی انرژی است؛ یک موضوع بسیار مهم و تخصصی 
که فردی برای آن گذاشــته شــده که عملًاً از صفر وارد این 
حوزه شده و بعد هم با اظهارنظرهایش به مردم توهین می کند 
و حرف هایی می‌زند که تناسبی با واقعیات کشور ندارد. این 
درحالی است که ما در کشور نیروی کارآمد، مدیر کارآزموده 
و آدم متخصــص کم نداریــم. من در طول ســال هایی که 
مســئولیت داشته‌ام با نیروهای بسیار قوی و کاردانی مواجه 
شده‌ام. در همین حوزه بهینه ســازی هم افرادی هستند که 
ســال ها در این حوزه کار کرده‌اند و دقیقاًً می‌دانند، مســئله 
چیســت و چطور باید آن را حل کرد. پس اینکه انتخاب ها 
اشــتباه است به این معنا نیست که کشور آدم اجرایی ندارد. 
ماجــرای بنزین هــم نمونه دیگری از این وضعیت اســت؛ 
کشــور با کمبود بنزین مواجه بود اما بحران بنزین نداشتیم. 
این کمبود به‌راحتی قابل مدیریــت و تحمل بود. اما ببینید 
چه حرف هایی زده شد، چه تصمیم هایی گرفته شد و چطور 
یک مسئله قابل  مدیریت با تصمیم های سلیقه‌ای تبدیل به 
بحران شــد. بنابراین، این ادعا که ما در کشور افراد کاربلد 
یا نیرویی که بتواند اجرا کند، نداریم اصلًاً درســت نیست. 
مسئله این اســت که دنبال آدمی می گردیم که اصلًاً از اجرا 
بویی نبرده، یک سنگ روی سنگ نگذاشته و تجربه‌ای در 
کار اجرایی ندارد. بعد هم انتظار داریم، مشــکلات کشور را 
حل کند. به نظر می‌رسد، آقای پزشکیان یا مشاوران خوبی 
ندارد یا آنقدر تحت فشار است که بعضی مفاهیم را با مفاهیم 
دیگر عوض می کند. کسانی  که دلسوزانه می خواهند، کمک 
کننــد و نظر بدهند از دولت دور می شــوند و بعد نتیجه‌اش 
می شــود اینکه برای حل مشــکلات اجرایی کشــور سراغ 
چنین انتخاب هایی برویم. مســئله حتی با عنوان »وفاق« 
هم قابل توجیه نیســت. اگر قرار است از ظرفیت نیروهای 
مختلف اســتفاده شود بســیار خوب؛ اما آدمی که انتخاب 
می شــود باید توانمند باشــد و کارش را بلد باشد. نمی شود 
به اســم وفاق، آدمی را برای یک مسئولیت مهم گذاشت که 
هیچ تناسبی با آن مســئولیت ندارد. البته بعید می‌دانم خود 
آقای جلیلی هم زیر بار چنین پیشــنهادی برود. او بهتر از 
هر کسی می‌داند چه کاری از عهده‌اش برمی آید و چه کاری 
نه. کسی که در گذشته، ایده هایی مثل راه‌اندازی خیاطی در 
روســتاها و تولید لباس را مطرح کــرده که فاصله زیادی با 
واقعیت های اقتصاد و اداره کشور دارد، چطور می تواند برای 
حل مسائل پیچیده اجرایی کشور نسخه بپیچد؟ نمونه های 
دیگری هم داشته‌ایم. مدیری به آقای رئیسی وعده هایی داده 
که هیچ کدام عملی نشــده اما بعد دوباره برای یک کار دیگر 
انتخاب شده است. خب اگر آدم خوبی بود، چرا برای همان 
کار قبلی نگه‌اش نداشــتند؟ و اگر خوب نبــود، چرا دوباره 
مسئولیت دیگری به او دادند؟ این تناقض ها کم نیست و زیاد 

گفته‌ایم و نوشته‌ایم اما متأسفانه گوش شنوایی وجود ندارد.

کجاست؟ فساد  سند 
درباره کارنامه توسعه گرایی و کارآفرینی 

سیدحسین مرعشی
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هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدئوی آنلاین در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، 
نگرانی های خود را نسبت به فشار صداوسیما و ساترا بر شبکه نمایش خانگی ابراز 

و با تاکید بر اینکه رقیب، اکنون به داور تبدیل شده است 
از پزشکیان خواستند تا به داد آنها برسد
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تفاهم را فعال کنیم
محسن هاشمی
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گروه سیاسی: محســن هاشمی، رئیس 
کارگــزاران  شــورای مرکــزی حــزب 
ســازندگی ایران، با اشــاره به تفاهم نامه 
۱۴ بندی ایــران و آمریکا بــر ضرورت 
فعال شدن دوباره آن و حل اختلافات از 
مسیر مذاکره تأکید کرد. او در گفت‌وگو 

با آوش، این تفاهم‌نامه را »دســتاورد بسیار خوب مقاومت 
ایران« دانست و گفت که اکنون تقریباًً اکثر مسئولان نگاه 
مثبتــی به آن دارند؛ بــا این‌ حال، یک ســوءتفاهم درباره 
قصد آمریکا برای اجرای توافــق، بار دیگر اجرای آن را با 
تردید مواجه کرده است؛ اینکه آمریکا از ابتدا قصد اجرای 

تفاهم نامه را نداشته است.
او با اشــاره به حوادثی که همزمان با تشییع پیکر رهبر 
شــهید رخ داد، افزود: »هنگام تشییع پیکر رهبر شهید نیز 
مجدداًً برای اینکه به آمریکا ثابت شود باید تفاهم نامه دقیقاًً 
همان گونه که تنظیم شده اجرا شود، اتفاقی در خلیج فارس 
رخ داد و چند کشــتی مورد حمله قرار گرفتند و در نتیجه 
تفاهم نامه زیر ســوال رفت و از آن به بعد وارد فاز جدیدی 
شدیم. اکنون به نظر می‌رســد همه دست‌اندرکاران، جای 
دیپلماســی را در این جنگ خالی می بیننــد و علاقه مند 
هســتند که مجدداًً این موضوع فعال شود و بتوانند همان 

تفاهم نامه را اجرایی کنند«.
هاشمی با اشــاره به فشارهای داخلی آمریکا بر ترامپ 
پس از امضــای تفاهم نامه گفت: »ترامپ در زمان امضای 
تفاهم نامه با هجمه بسیار جدی در داخل آمریکا مواجه شد 
و از ســوی دموکرات ها و اکثر مخالفانش مورد انتقاد قرار 
گرفت؛ به‌ دلیل اینکه معتقد بودند، او به نفع ایران عمل کرده 
است. بنابراین ترامپ تا حدودی دچار تردید شد که مجدداًً 
همین تفاهم نامه را اجرا کند. به نظر می‌رسد، او به‌دنبال این 
است که یکی دو بند از این تفاهم‌نامه را تغییر دهد و مواردی 
را به نفع خودش به آن اضافه کند یا مجدداًً مسئله هسته‌ای 

را به عنوان اولویت اول وارد تفاهم نامه کند«.
او تأکیــد کرد: »در حال حاضــر وظیفه دیپلمات های 
کشور این اســت که این تفاهم نامه را مجدداًً فعال کنند اما 
با ســوءتفاهمات دوباره به جنــگ نپردازند بلکه با تلاش 
از طریق مذاکرات، این ســوءتفاهمات را برطرف کنند«. 
رئیس شــورای مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی برای 
توضیح ضرورت این رویکرد به تجربه جنگ ایران و عراق 
اشــاره کرد: »جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز به همین 
دلیل آغاز شــد. آنهــا با فرض ضعف ایران با چراغ ســبز 
اســتکبار و کمک ارتجاع منطقه به ایران حمله کردند. آن 
زمان استکبار شــامل هر دو طرف شرق و غرب بود، آنها 
تصور می کردند ایران ضعیف شــده اســت، خوزســتان را 
از ایران جدا می کنند و با جدا شــدن خوزســتان، ایران به 
سمت سقوط می‌رود و حکومت جمهوری اسلامی سقوط 
می کند اما دفاع جانانه‌ای که آن زمان صورت گرفت، باعث 

شد این اتفاق رخ ندهد«.
وی همچنیــن در توضیح ضرورت دیپلماســی افزود: 
»با این‌ حال چون دیپلماســی تا حــدودی در محاق بود و 
جدی گرفته نمی شد و شعارهای بسیار تندی نیز در آن زمان 
مطرح می شد؛ از جمله شعار »جنگ، جنگ تا پیروزی« 
اینها باعث شده بود که احساسات بر جنگ غلبه کند و در 
نتیجه، جنگ بیش از اندازه‌ای که لازم بود، طول کشــید 
اما خوشــبختانه امام خمینی‌)ره( تصمیم قاطعی گرفتند و 
قطعنامه را پذیرفتند و کشور به سمت بازسازی حرکت کرد 

و نتایج مثبتی نیز به همراه داشت«.
هاشمی معتقد است: »الان هم باید تفاهم نامه را پایه قرار 
دهیم تا در مذاکرات بتوانیم، امتیازات بیشتری بگیریم. به نظر 
می‌رسد اگر این مسیر را طی کنیم، هم از جنگ پرهیز و هم 
اســتهلاک کشــور را جبران کردیم و هم بر مردم فشار وارد 
نمی شــود. علاوه بر این با توجه به وضعیت بدی که اکنون 
ترامپ دارد، می‌توانیم در مذاکره امتیازات بیشتری بگیریم. 
اگر نسبت به این موضوع حساس نباشیم ممکن است دوباره 
فرصت ها را از دســت بدهیم. اکنون کــه همه بر ضرورت 
مذاکره تأکید کرده‌اند باید دیپلماســی با جدیت بیشــتری 
وارد معرکه شود«. رئیس شــورای مرکزی حزب کارگزاران 
سازندگی در پاسخ به این پرسش که آیا در حاکمیت اجماعی 
با رویکرد مثبت درباره مذاکره با آمریکا شکل گرفته است، 
گفت: »بله، به نظر من حتی از زمان آقای شهید این تصمیم 

گرفته شده بود که الان هم باید ادامه پیدا کند«.

تفاهم را فعال کنیم
محسن هاشمی: در جنگ تحمیلی

شعارهای بسیار تند باعث شد
جنگ بیش از اندازه طول بکشد

گروه سیاسی: »مجمع نمایندگان ملت مبعوث« مجلس شورای 
اسلامی در حالی خواســتار فعال شدن روند قانونی خروج ایران 
از پیمان منع گســترش سلاح های هســته‌ای شــده که دو عضو 
کمیســیون امنیت ملــی می‌گویند هنــوز طرحی در ایــن‌ باره به 

کمیسیون نرسیده است.
جمعــی از نماینــدگان جریان تنــدرو کــه در قالب »مجمع 
نماینــدگان ملت مبعوث« فعالیــت می کنند، روز گذشــته طی 
بیانیه‌ای خواســتار آن شدند که هیأت‌رئیسه مجلس، روند قانونی 
خــروج ایران از NPT را فعال کنــد. اعضای این مجمع در بیانیه 
خود، تهدیدها و حملات اخیر علیه تأسیســات هســته‌ای، ترور 
دانشمندان، تحریم ها و عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را 
مجموعه‌ای از دلایلی دانسته‌اند که به گفته آنها ضرورت بازنگری 
در عضویت ایران در این پیمان را ایجاد کرده اســت. اســتدلال 
اصلی این جریان این اســت که عضویت ایران درNPT برخلاف 
حقوقی که در این پیمان برای اعضا پیش بینی شــده، نتوانســته 
امنیت تأسیسات هسته‌ای و دسترسی ایران به فناوری صلح آمیز را 
تضمین کند. آنها همچنین مدعی شده‌اند که بازرسی های آژانس 
در مواردی از کارکرد نظارتی فاصله گرفته و به ابزاری برای فشار 

سیاسی و حتی شناسایی زیرساخت های حساس ایران تبدیل شده 
است.

این گروه برای درخواست خود به ماده NPT ۱۰ نیز استناد کرده 
است؛ ماده‌ای که در شرایطی که یک کشور تشخیص دهد حوادث 
فوق‌العاده، منافع عالیــه آن را به خطر انداخته، امکان کناره گیری 
از پیمان را با اطلاع قبلی ســه‌ ماهــه پیش بینی می کند. »مجمع 
نمایندگان ملت مبعوث« با اســتناد به همین بند از هیأت‌رئیســه 
مجلس خواســته، فرآیند قانونــی خروج ایــران از NPT را »در 

سریع ترین زمان ممکن« فعال کند.
این درحالی است که اســماعیل کوثری و وحید احمدی، دو 
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، طی دو 
روز گذشــته در گفت‌وگو با »تابناک« اعلام کردند که چیزی در 
این رابطه به کمیســیون اعلام نشده اســت. کوثری گفت چنین 
موضوعی تاکنون به گوش او نرســیده و اگر قرار باشــد، اقدامی 
در این زمینه انجام شــود باید در کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی بررســی شــود. احمدی نیز تأکید کرد که تــا آن زمان، 

موضوعی درباره خروج از NPT به کمیسیون ارائه نشده است.
در این میان، مواضع برخی اعضای هیأت‌رئیســه مجلس نشان 

طرح خروج از NPT چقدر جدی است؟

پارلمان

می‌دهد، بحث خروج از NPT تنها در سطحی فراتر از این بیانیه دنبال از مطالبه تندروها تا ابهام در مجلساز مطالبه تندروها تا ابهام در مجلس
می شــود؛ به‌ویژه آنکه علیرضا سلیمی و عباس گودرزی، دو عضو 
هیأت‌رئیســه مجلس که نام شان در فهرست اعضای همین مجمع 
آمده، در روزهای اخیر درباره این موضوع، موضع گرفته‌اند. در کنار 
آنها مرتضی آقاتهرانی، محمود نبویان، حمید رســایی، امیرحسین 
ثابتی، قاسم روانبخش، محمدتقی نقدعلی، مالک شریعتی نیاسر، 
محمدمنان رئیســی، روح‌الله نجابت، روح‌الله ایزدخواه، نصرالله 
پژمانفر، کامران غضنفری، زهره ســادات لاجوردی، فداحســین 
مالکی، محمدصالح جوکار، حســینعلی حاجی‌دلیگانی، مجتبی 
ذوالنوری، احمد راستینه و برخی دیگری از نمایندگان همسو با آنان 

نیز در فهرست، اعضای این مجمع قرار دارند.
ســلیمی چند روز پیش در واکنش به قطعنامه شورای حکام 
گفته بود، خروج از NPT می‌توانــد یکی از گزینه های ایران برای 
پاســخ باشد. او با انتقاد از عملکرد شــورای حکام، مدعی شده 
بــود، ایران با وجود عضویت در این پیمــان از حقوق آن بهره مند 
نشــده اســت. گودرزی، ســخنگوی هیأت‌رئیســه مجلس نیز 
خروج از NPT و حتی تجدیدنظر در دکترین هســته‌ای را »کاملًاً 

دست یافتنی« دانسته است.
به این‌ ترتیب، آنچه فعلًاً روی میز مجلس قرار دارد، ترکیبی از 
یک بیانیه سیاسی، مواضع تند برخی نمایندگان و اظهارنظرهایی 
درباره امکان خروج از NPT است؛ اما درباره تبدیل این مطالبه به 
یک فرآیند رسمی پارلمانی، دست کم بر‌اساس اظهارات دو عضو 

کمیسیون امنیت ملی، هنوز ابهام وجود دارد.

گفتار

ماجرای اســتیضاح وزیر اقتصاد هنــوز به صحن مجلس 
نرسیده اما فشارها بر سیدعلی مدنی‌زاده هر روز بیشتر می شود. 
۴۷ نماینده پای طرح استیضاح را امضا کرده‌اند و انتقادها از او 
هر روز شکل تازه‌ای پیدا می کند؛ از گلایه درباره گرانی و فشار 
اقتصادی بر مردم تا حمله به سیاست های ارزی وزارتخانه. در 
تازه ترین مورد حســین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس، سیاست تشویق مردم به سرمایه گذاری ارزی را هدف 
گرفته و خطاب به وزیر اقتصاد نوشته است: »امضای جنابعالی 
و رئیس کل بانک مرکزی روی اسکناس برای یادگاری نیست، 
شــما متعهد به حفظ ارزش پول ملی هستید!« صمصامی در 
ادامه تأکید کرده اســت: »ارزش پول ملی با سیاســتگذاری 
صحیح حفظ می شود، نه با تشویق مردم به خرید سکه و اوراق 

ارزی!« او این سیاســت ها را به معنای »رسمیت 
بخشیدن به نرخ بازار آزاد قاچاق و تضعیف ریال« 

دانسته است.

مجلس علیه سیاست های اقتصادی مدنی‌زاده
این اظهارات درحالی مطرح شــده که همزمان 
خبر جمع شــدن ۴۷ امضا برای اســتیضاح وزیر 
اقتصاد منتشــر شــده اســت؛ طرحی که هنوز به 
صحن مجلس نرســیده اما انتقادهــا از عملکرد 
مدنی‌زاده را در روزهای اخیر بیشــتر کرده است. 
این انتقادها از چند زاویه مطرح شــده؛ از تورم و 
افزایش نرخ ارز و فشــار معیشــتی گرفته تا نحوه 
سیاســتگذاری اقتصادی وزارتخانــه. در مقابل، 
مدنــی‌زاده در اظهارات اخیر خــود از برنامه های 

دولت برای کنترل تورم، حفظ اشتغال، تأمین کالاهای اساسی 
و مدیریت فشــارهای ناشــی از تحریم ها گفته اما روندی که 
در مجلس در جریان اســت، نشــان می‌دهد که نمایندگان از 

توضیحات او قانع نشده‌اند.
مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان در مجلس درباره جدی 
بودن اســتیضاح به »دنیای اقتصاد« گفته اســت: »موضوع 
اســتیضاح محکم اســت. ما بارها تذکر داده‌ایم؛ اما متأسفانه 
رفتارهای ایشــان ادامه یافته اســت«. او رویکرد مدنی‌زاده را 
بیشــتر »تئوریک« تا اجرایی توصیف کرده و گفته، بازگشــت 
وزیر اقتصاد به فضای دانشگاهی می تواند گزینه بهتری باشد.

انتقادهــا اما فقط به طراحان اســتیضاح محدود نیســت. 
علیرضا زندیــان، نماینده بیجار و عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلس، اگرچــه هنوز پای طرح اســتیضاح را امضا نکرده اما 
درباره عملکرد وزارت اقتصاد انتقادهایی جدی دارد. او مسئله 
اصلی را »معیشــت مردم، تــورم، افزایش نــرخ ارز و کاهش 

ارزش پول ملی« می‌داند؛ مســائلی که بــه گفته او، مردم پیش 
از هــر گزارش و آماری، آنها را در قیمــت کالاها و هزینه های 
زندگی می بینند. زندیان در عین‌ حال بر نقش وزارت اقتصاد در 
سیاستگذاری ارزی تأکید دارد و می گوید: »امروز وزیر اقتصاد 
نمی تواند بگوید که »آقا، من در بحث ارز نمی توانم نظر بدهم«. 
اگر چنین است، اسم وزارت اقتصاد را تغییر دهید«. به گفته او 
وزارت اقتصاد باید در حوزه ارز، بازار سرمایه و دیگر بخش های 

اقتصادی، سیاست روشن و برنامه مشخص داشته باشد.
او در ادامه، وقتی صحبت از قیمت و عملکرد دولت به میان 
می آید، تأکید می کند: »ما نمی توانیم بگوئیم قیمت در بازار چه 
باشــد؛ قیمت با اعداد و ارقامی نیست که وزیر مربوطه اعلام 
می کند. قیمت در سفره مردم و در کف بازار و جامعه است«.

وزیر اقتصاد چه می گوید؟
این انتقادها در شــرایطی مطرح می شــود که مدنی‌زاده در 
هفته های گذشــته بارها از زاویه دیگــری به وضعیت اقتصاد 

کشــور پرداخته اســت؛ روایتی کــه در آن جنــگ، تحریم، 
محدودیت های تجاری و فشــار بــر جریان های مالی، بخش 

مهمی از مشکلات اقتصادی را توضیح می‌دهند.
او دوم شــهریور در یک گفت‌وگــوی تلویزیونی گفته بود 
دولت از مدت ها قبل برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی کرده و 
یک برنامه دوســاله اقتصادی در دستورکار دارد. مدنی‌زاده در 
همان گفت‌وگو از »برنامــه هفت محوری« دولت برای کنترل 
تورم، حفظ اشــتغال، حمایت از معیشــت، مدیریت کسری 
بودجه، رفع موانع تولید و بازســازی اقتصاد سخن گفته بود. 
وزیر اقتصاد در عین‌ حال منکر فشــار معیشتی نشده و گفته 
بود: »در اینکه کالاها گران شده و به مردم فشار وارد می آید و 
سفره معیشتی آنها کوچک تر شده، شکی نیست«. او در ادامه 
تأکید کرده بود که هدف سیاســت دولت، کنترل روند افزایش 

قیمت هاست، نه کاهش فوری قیمت ها.
مدنــی‌زاده برای توضیــح عملکرد وزارتخانــه نیز به چند 

شاخص اشاره کرده بود؛ از کاهش ماندگاری کالا در گمرکات 
از ۱۰ مــاه به 8 روز و تحقق بیش از ‌۹۰ درصد تعهدات مالیاتی 
تا اختصاص حدود ‌۸۰ هزار میلیارد تومان تســهیلات سرمایه 
در گردش. به گفته او، این تســهیلات به جلوگیری از بیکاری 

حدود ‌۶۰۰ هزار نفر کمک کرده است.
با این  حال در میان مجموعه این مسائل، ارز همچنان یکی 
از محورهای اصلی انتقادهاســت؛ مدنی‌زاده پیش تر گفته بود 
دولت برای دهک هــای بالاتر و صاحبان پس‌انداز، ابزارهایی 
طراحی کرده تا بخشــی از منابع آنها به جای ورود به بازار طلا 
و ارز به سمت تولید و اقتصاد هدایت شود. یکی از این ابزارها 
»صنــدوق ارزی« بود که به گفته او امکان ســرمایه گذاری با 
بازدهی ارزی را فراهم می کند. وزیر اقتصاد همچنین از »اوراق 
گواهی نفت« به عنوان یکی دیگر از مســیرهای سرمایه گذاری 
مردم نام برده بود. حالا همین رویکرد ارزی با انتقاد صمصامی 
مواجه شده است. او در واکنش به این سیاست خطاب به وزیر 
اقتصاد نوشته است: »ارزش پول ملی با سیاستگذاری صحیح 
حفظ می شــود، نه با تشویق مردم به خرید سکه و 

اوراق ارزی!«

تحریم شکنی زیر سایه استیضاح
مدنی‌زاده همچنین شنبه ۲۱ شهریور، یک روز 
پیش از موج تازه انتقادها، درباره سفرهای خود در 
چارچوب بریکس گفته بود این رایزنی ها می تواند 
بــه ‌زودی آثار خود را در زندگی مردم نشــان دهد. 
او توضیح داده بود که بخشــی از این دستاوردها به 
دلیل محرمانه بودن قابل اعلام نیســت اما فعالان 

اقتصادی در حال تجربه کردن آثار آن هستند.
وزیر اقتصاد در همان مقطع از گشــایش های 
مالــی و ارزی در چارچوب بریکس، اســتفاده از 
ارزهای محلی و توســعه مسیرهای تجاری سخن 
گفته و تأکید کرده بود: »ما نمی خواهیم در یک رژیم تحریمی 
زندگی کنیم«. به گفته او، دور کردن سایه تحریم‌ها از سر کشور 

یکی از اولویت های اصلی دولت است.
با این‌ حال در مجلس روند دیگری در جریان اســت. ۴۷ 
امضا برای اســتیضاح وزیر اقتصاد جمع شــده امــا در میان 
منتقدان اقتصــادی مجلس هم نمایندگانی ماننــد زندیان، با 
وجــود انتقادهای جــدی از عملکــرد وزارت اقتصاد، هنوز 
اســتیضاح را امضا نکرده‌اند. بنابراین هنوز نمی توان از قطعی 
بودن تغییر وزیر اقتصاد ســخن گفت؛ اما آنچه روشن است، 
تغییر فضای سیاســی پیرامون مدنی‌زاده اســت. وزیری که در 
هفته های گذشــته از برنامه، هماهنگی تیم اقتصادی، کنترل 
تورم، تحریم شــکنی و اصلاحات ســاختاری سخن می گفت 
حالا باید در برابر نمایندگانی قرار بگیرد که معیار قضاوت شان 
نه تعداد پروژه ها و بسته های اقتصادی بلکه قیمت کالا، نرخ 

ارز و وضعیت سفره مردم است.

یر فشار ز
اختلاف مجلس و وزیر اقتصاد بر سر ارز، تورم و سیاستگذاری اقتصادی

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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تحولات اخیر یمن و پیشروی سریع حوثی ها در امتداد ساحل 
دریای ســرخ، تنها یک تحول نظامی در جنگ داخلی این کشور 
نیســت؛ اتفاقی که اکنون در باب‌المندب در حال رخ دادن است، 
می تواند مســتقیماًً بر معادلات رویارویــی ایران و آمریکا و حتی 
مسیر مذاکرات میان تهران و واشــنگتن اثر بگذارد. تصرف یک 
شــهر بندری مهم و جزیره میون در تنگه باب‌المندب از ســوی 
حوثی ها در شــرایطی رخ داده که همزمــان تنش ها در تنگه هرمز 
نیز ادامه دارد. به این ترتیب دو گلوگاه مهم انرژی و تجارت جهانی 
همزمان در کانون بحران قرار گرفته‌اند. این حملات درحالی انجام 
می شود که دولت مورد حمایت ریاض در یمن، پیشروی حوثی ها 
در امتداد ساحل دریای سرخ را تحولی »دردناک« و گشوده شدن 

جبهه‌ای جدید در جنگ ایران توصیف کرده است.

غافلگیری ریاض
پیشروی سریع حوثی ها، ضربه‌ای جدی به دولت به رسمیت 
شناخته شده یمن و عربســتان وارد کرده است؛ دو طرفی که طی 
ســال های گذشــته درگیر جنگی طولانی با این گــروه بوده‌اند. 
ایــن تحولات همچنین آتش بس ســال ۲۰۲۲ را در معرض تهدید 
قرار داده و نگرانی ها از بازگشــت جنگ داخلی گسترده در یمن 
را افزایــش داده اســت. اهمیت نظامی این پیشــروی اما فراتر از 
مرزهای یمن اســت. حوثی ها اکنون تنها حــدود ۳۲ کیلومتر با 
پایگاه نظامی آمریکا در جیبوتــی فاصله دارند؛ پایگاهی که یکی 
از مهم ترین مراکز نظامی واشــنگتن در آفریقا محسوب می شود. 
جیبوتی همچنین میزبــان پایگاه های نظامی چند کشــور دیگر 
از جمله چین، فرانسه و ژاپن است. در چنین شرایطی، باب‌المندب 
از یک گذرگاه تجاری به نقطه‌ای تبدیل شده که می تواند مستقیماًً 

امنیت نظامی آمریکا و متحدانش را تحت تأثیر قرار دهد.

تنگه دوم
اهمیت اصلی ماجرا در پیوند میــان باب‌المندب و هرمز 
اســت. تنگه هرمز مســیر اصلی انتقال نفــت و گاز خلیج 
فارس به بازارهای جهانی اســت و باب‌المندب نیز مســیر 
حیاتی اتصال دریای ســرخ به خلیج عــدن و اقیانوس هند 
محسوب می شود. اختلال همزمان در این دو مسیر می تواند 
فشــار سنگینی بر تجارت جهانی و بازار انرژی وارد کند. در 
سال های گذشته، دریای سرخ برای بخشی از تجارت جهانی 

و انتقال انرژی، نقش مســیری جایگزین در برابر محدودیت های 
احتمالی خلیج فارس داشته است. عربستان نیز با خط لوله شرق 
به غرب خود تلاش کرده، بخشــی از نفت صادراتی را از مســیر 
دریای ســرخ به بازارهای جهانی برســاند. اکنون اما گســترش 
حضور نظامی حوثی ها در اطراف باب‌المندب این مسیر جایگزین 
را نیز در معرض تهدید قرار داده اســت. همین مسئله باعث شده 
تحولات یمن دیگر صرفاًً مســئله‌ای مربوط به امنیت عربســتان 
یا آینده جنگ داخلی این کشــور نباشد بلکه به بخشی از معادله 

بزرگ تر قدرت میان ایران و آمریکا تبدیل شود.

اهرم تازه تهران
روزنامه لوموند معتقد اســت موفقیت هــای نظامی حوثی ها 
می تواند، موضع ایران را در برابر آمریکا و متحدانش تقویت کند. 
از نگاه تهران، حوثی ها یکی از مهم ترین اجزای شــبکه متحدان 
منطقه‌ای ایران هستند و افزایش نفوذ آنها در باب‌المندب می تواند 
یک اهرم فشــار تازه در برابر واشنگتن ایجاد کند. این اهرم زمانی 
اهمیت بیشــتری پیدا می کند که همزمانی آن با بحران هرمز را در 
نظر بگیریم. ایران در یک ســوی منطقــه به یک گلوگاه راهبردی 
نزدیک اســت و نیروهای همسو با آن در سوی دیگر در مجاورت 
گلوگاه دیگری قرار گرفته‌اند. نتیجه، شکل گیری نوعی فشار دوگانه 
بر مسیرهای تجارت و انرژی است. این وضعیت برای مذاکرات 
ایران و آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد. تهران می تواند استدلال کند 
که فشار حداکثری، تحریم و تهدید نظامی نه‌تنها ایران را وادار به 
عقب نشینی نکرده بلکه هزینه های حضور آمریکا در منطقه را نیز 
افزایش داده است. به بیان دیگر هرچه واشنگتن برای حفاظت از 
کشتی ها، پایگاه ها و خطوط انتقال انرژی منابع بیشتری مصرف 

کند، هزینه ادامه تقابل برای آمریکا بالاتر می‌رود.

نفت گران تر، فشار بیشتر
بازار انرژی نیز خیلی ‌زود به این تحولات واکنش نشــان داده 

اســت. با وجود اعلام حوثی ها مبنی بر اینکه کشــتیرانی تجاری 
دیگر هدف تهدید قرار ندارد، نگرانی بازارها کاهش نیافته و قیمت 
نفت بار دیگر افزایش یافته اســت. لارا روزن، خبرنگار آمریکایی 
نیز از افزایش قیمت ســوخت در واشــنگتن دی سی خبر داده و 
نوشته است، قیمت هر گالن بنزین به ۴.۵۹ دلار رسیده؛ درحالی 
‌که این رقم روز پنج شــنبه ۴.۴۹ دلار و روز چهارشنبه ۴.۳۹ دلار 
بوده اســت. قیمت گازوئیل نیز به ۶.۱۹ دلار در هر گالن افزایش 
یافته است. این ارقام به تنهایی نمی تواند، نتیجه مستقیم تحولات 
یمن باشد اما در شــرایطی که بازار جهانی همزمان با بحران های 
هرمــز و باب‌المندب مواجه اســت، نشــان می‌دهد که تحولات 
منطقه می تواند خیلی ســریع به هزینه های اقتصادی در آمریکا و 

دیگر کشورهای مصرف کننده منتقل شود.

دوراهی واشنگتن
در چنین شرایطی، آمریکا با یک دوراهی دشوار روبه‌رو ست. 
گزینه نخست، افزایش فشــار نظامی برای عقب راندن حوثی ها 
از مناطق راهبردی به‌ویژه جزیره میون اســت. اما چنین اقدامی 
می تواند، دامنه درگیری را گســترده تر کنــد و نیروها و تجهیزات 
آمریکایی را در معرض حملات فرسایشــی قرار دهد. گزینه دوم 
حرکت به ســمت کاهش تنش و تلاش برای گشــودن مسیرهای 
دیپلماتیک اســت؛ مســیری که می‌تواند، مذاکرات با ایران را نیز 
تحت تأثیر قرار دهد. اما مذاکره در شرایطی که یک نیروی همسو 
با تهران بر بخش مهمی از باب‌المندب مسلط شده برای واشنگتن 
به معنای ورود به گفت‌وگو با مجموعه‌ای از اهرم های فشار جدید 
خواهد بود. همین مسئله می تواند، برداشت ایران از توازن قدرت را 
تغییر دهد. اگر تهران به این نتیجه برسد که آمریکا برای جلوگیری 
از گسترش بحران در خاورمیانه و حفظ امنیت کشتیرانی بیش از 
گذشته به توافق نیاز دارد، طبیعی است که در بازگشت احتمالی به 

میز مذاکره، خواسته‌های بیشتری مطرح کند.

میز مذاکره تغییر می کند
تحولات یمــن می تواند یک متغیر مهــم در مذاکرات ایران و 
آمریکا ایجاد کند: مسئله امنیت کشتیرانی دیگر از پرونده هسته‌ای، 
تحریم ها و مسائل منطقه‌ای جدا نیســت. ایران می تواند از نفوذ 
خود بر حوثی ها به عنوان یک اهرم غیرمســتقیم استفاده کند و در 
مقابل، واشنگتن تلاش خواهد کرد میان حفظ امنیت مسیرهای 
دریایی و جلوگیری از یک جنگ منطقه‌ای گسترده‌تر تعادل 
برقرار کند. به این‌ ترتیب باب‌المندب ممکن است به بخشی 
از همــان چانه‌زنی بزرگ تری تبدیل شــود کــه هرمز نیز در 
مرکز آن قرار دارد. اگر هرمز اهرم فشــار مستقیم ایران باشد، 
باب‌المندب می تواند اهرم فشــار غیرمستقیم تهران باشد. در 
چنین شرایطی، تحولات یمن دیگر صرفاًً یک بحران داخلی 
یا حتی یک جنگ منطقه‌ای نیست؛ بلکه به برگ تازه‌ای در 
بازی بزرگ ایران و آمریکا تبدیل شده است؛ برگی که می تواند 
هزینه های ادامه تقابل را برای واشنگتن افزایش و محاسبات 

تهران را پیش از هر مذاکره جدیدی تغییر دهد.

گــروه بین‌الملل: تنگه هرمز روز دوشــنبه )۲۳ شــهریور( بار 
دیگر به مرکز یک رایزنی مهم منطقه‌ای تبدیل می‌شــود؛ جایی 
 که نمایندگان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فارس در شهر ســاحلی صلاله عمان گردهم می‌آیند تا درباره 
ســازوکاری موقت برای عبور کشــتی ها از این آبراه گفت‌وگو 
کنند. عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت و عمان در این 
نشست حضور خواهند داشــت اما بحرین که قرار بود در این 
جمع باشد از حضور انصراف داده و اعلام کرده تا زمانی  که ایران 

در چنین نشستی حضور داشته باشد، در آن شرکت نمی کند.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور می گوید که در این نشست تفاهم 
ایران و عمان درباره تنگه هرمز نهایی می شود. براساس توافق تهران 
و مســقط، کشــتی ها ابتدا از طریق آب های ایــران وارد تنگه هرمز 
می شــوند ســپس عمدتاًً از مســیر آب های عمان از این آبراه خارج 
خواهند شد. در این چارچوب یک مسیر میانی یا »سامانه جداسازی 
ترافیک دریایی« )TSS( ایجاد می شود تا در مرحله نخست به عنوان 

راه حلی موقت برای عبور و مرور کشتی ها عمل کند.
پس از اجرای این ترتیبات، مذاکرات برای رســیدن به یک 
راه حل دائمی آغاز خواهد شــد؛ مذاکراتــی که موضوع هزینه 
خدمــات دریایی را نیز دربر می گیرد. اهمیت این توافق از آنجا 

ناشی می شود که تهران تلاش دارد با مطرح کردن این سازوکار 
در میان کشــورهای عربــی برای نظارت خود بــر تنگه هرمز 
مشروعیت منطقه‌ای ایجاد کند، از فشار دیپلماتیک کشورهای 
عربی علیه محاصره دریایی آمریکا بــر بنادر ایران بهره ببرد و 
به رسمیت شــناختن حاکمیت خود بر مسیرهای محلی تردد 

دریایی را در سطح بین‌المللی تثبیت کند.
بــا این‌ حال کشــورهای عربی بــا احتیاط به ایــن ابتکار 
نــگاه می کنند. از یک ســو، حملات و تهدیدهــای امنیتی در 
جریان درگیری های گســترده تر منطقه‌ای، نگرانی‌های آنها را 
افزایش داده و از ســوی دیگر ضرورت از ســرگیری صادرات 
نفت و گاز از مســیر خلیج فارس حتی بازیگران محتاط را نیز 
به تعامل با تهران واداشــته اســت. دیپلمات‌های عرب تأکید 
دارند که هرگونه سازوکار کشــتیرانی باید صراحتاًً موقت باشد 
تا به معنای تثبیت کنتــرل دائمی ایران بر آب هــای بین‌المللی 
یا تضعیف اصل آزادی کشــتیرانی تعبیر نشود. در همین‌ حال 
موضع بحرین نشان می‌دهد، اختلاف های درون جهان عرب 
همچنان پابرجاست. مخالفت منامه با تعامل رسمی تا زمان 
برقراری کامل روابط دیپلماتیک دوجانبه با ایران، نشانه‌ای از 

شکنندگی و ناهماهنگی روند آشتی منطقه‌ای است.

اهمیت نشســت صلاله اما فقط به سازوکار دریایی محدود 
نمی شــود. این نشست نخســتین گردهمایی رسمی و مستقیم 
مقامات ارشد ایران و کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس از 
زمان آغاز درگیری های نظامــی در منطقه، حدود 6 ماه پیش، 
محسوب می شود و از تمایل دو طرف برای گفت‌وگو و کاهش 

تنش حکایت دارد.
ســیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجــه، در گفت‌وگو با 
»العربی الجدیــد« تأکید کرده که »مهم تریــن و در واقع تنها 
دســتورکار این نشست، موضوع مســیر جدید دریایی در تنگه 
هرمز است«. او توضیح داده که در گفت‌وگوهای ایران و عمان 
درباره ایجاد این مسیر توافق شده، نقشه های مربوط به آن تهیه 
شده و بیانیه مشــترکی نیز تنظیم شده است. به گفته عراقچی 
قرار است جزئیات توافق، نقشــه ها و بیانیه مشترک به اطلاع 

هرمز جدید  مسیر  تعیین 
نشست وزرای خارجه کشورهای خلیج فارس امروز برگزار می شود

جان ســاورز، رئیس پیشین ام آی۶، سرویس جاسوسی 
بریتانیــا در اظهاراتی جنجالی، ‏اطلاعاتــی را درباره هدف 
از تــرور لاریجانی فاش کــرد.‏ او در مصاحبه‌ای با روزنامه 
فایننشال تایمز گفت، ایرانی ها با فشارهای اقتصادی »واقعاًً 
شــدیدتر و فزاینده‌ای« روبــه‌رو خواهند شــد و افزود که 
محدودیت هــای طرف آمریکایی نیز بیش از آنکه اقتصادی 
باشــد، سیاسی است. ســاورز گفت: »فکر نمی کنم بنزین 
گالنی چهــار دلار واقعاًً برای آمریکایی ها مشــکل بزرگی 
باشــد. بنابراین به گمانم این وضعیت مدتــی ادامه خواهد 
یافت«. او با یادآوری »ســابقه طولانــی« آمریکا در کنار 
کشیدن از جنگ هایی که برایشــان دردناک و پرهزینه بوده 
است، از ویتنام، لبنان در سال ۱۹۸۳، سومالی 10 سال بعد 
و افغانســتان در دوره ریاست جمهوری بایدن به عنوان مثال 
یاد کرد و گفــت: »آمریکایی ها به ایســتادگی و ادامه دادن 
جنگ‌های دشوار شــهرت ندارند«. وی اضافه کرد: »فکر 
می کنم، کشــورهای منطقه سرانجام با ایران به نوعی سازش 
و شــیوه همزیستی دســت خواهند یافت اما هنوز زمان آن 
نرسیده است«. جان ساورز که تا اواخر سال ۲۰۱۴ ریاست 
سرویس اطلاعاتی ام‌آی۶ بریتانیا را برعهده داشت، گفت: 
»تنها کسی که می توانست در مذاکرات نقشی محوری ایفا 
کنــد، علی لاریجانی بود اما اســرائیلی ها عمــداًً او را ترور 
کردند زیرا او را فردی می‌دانســتند که می توانست به توافق 
صلحــی مــورد قبول هر دو طرف دســت یابــد و از این‌رو 
تهدیدی به شمار می‌رفت. بنابراین چشم‌انداز منطقه تا حدی 

نگران کننده است«. 
جان ســاورز در میانه دهه ۲۰۰۰ زمانی  که مدیر سیاســی 
وزارت امــور خارجه بریتانیا بــود، در مذاکرات هســته‌ای 
تروئیکای اروپایی )بریتانیا، فرانســه و آلمان( با ایران حضور 
داشــت. در طرف ایرانی نیز علی لاریجانی از ســال ۲۰۰۵ تا 
۲۰۰۷ دبیر شــورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشــد 
هســته‌ای ایران بود. ســاورز در ســال ۲۰۰۷ از این سمت به 
نیویورک رفت و نماینده دائم بریتانیا در ســازمان ملل متحد 
شد. دو ســال بعد، در سال ۲۰۰۹ ساورز از نیویورک به لندن 
بازگشت تا ریاست سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا، ام آی۶ 
را برعهده بگیرد؛ ســمتی که به مدت پنج سال، یعنی تا سال 

۲۰۱۴ در آن باقی ماند.

دلی ترور لاریجانیل
رئیس اسبق ام آی6 فاش کرد

دیپلماسیخاورمیانه

برگ یمنبرگ یمن
آیا ایران می تواند از یمن برای پیشبرد اهدافش استفاده کند؟

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق

دیگر کشــورهای حوزه خلیج فارس برسد 
سپس این مجموعه برای سازمان بین‌المللی 
دریانوردی )IMO( ارســال شود تا ثبت شده 
و در چارچوب ســازوکارهای این ســازمان 
قرار گیرد. عراقچــی همچنین تصریح کرده 
که »دســتورکار نشســت کاملًاً مشخص و 
محدود اســت« و نباید موضوعات دیگری 
به عنوان دستورکار رســمی آن تعریف شود. 
نکته کلیدی در ســخنان عراقچی، تفکیک 
میان »مســیر جدید دریایی« و »بازگشایی 
هرمز« است. او صراحتاًً گفته است، توافق 
با عمــان »به هیچ‌وجه به‌معنای بازگشــایی 
تنگه هرمز نیســت«. به گفته او بر اســاس 
تفاهم تهران و مسقط، جزئیات و مشخصات 
مســیرهای جدید ورود و خروج از تنگه تعیین شــده اســت. 
عراقچی همچنین شــرط ایران برای بازگشایی تنگه را روشن 
دانسته است: »اگر آمریکا به تعهداتی که خودش در تفاهم نامه 
اسلام آبــاد پذیرفته و امضا کرده، بازگــردد و به آنها عمل کند، 
زمینه بازگشــت وضعیت در تنگه هرمز به حالت عادی فراهم 
می شــود«. از این منظر، صلاله بیش از آنکه پایان بحران هرمز 
باشد، تلاشــی برای مدیریت موقت آن اســت. راه حل پایدار 
همچنان بــه مذاکرات تهران و واشــنگتن دربــاره تحریم ها، 
محاصره بنادر و تضمین‌های امنیتی گره خورده اســت. با این‌ 
حال حضور ایران و کشــورهای عربی در یک میز واحد نشان 
می‌دهد کــه حتی در اوج شــکاف های ژئوپلیتیکی، ضرورت 
حفظ تجارت، انرژی و امنیت دریایی، گفت‌وگوی منطقه‌ای را 

به گزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.



 سال نهم  شماره 042326
تازه های ادب و هنردوشنبه 23 شهریور 1405 کافه

نام های زیادی بر ســپهر تاریخ ادبیات 
شــخصیت هایی  می‌درخشــند؛  ایران 
که در پس حوادث و شــرایط پرآشوب 
جامعه ایران شــکل گرفتنــد و با آثار 
خود جامعه و ادبیات را ســامان دادند. بزرگ علوی، یکی از همین نام های جاودانه است؛ 
نویــسنده‎ای که به دور از کلیشــه‌ها و روایت های معمول و با نگاهی عمیق و واقع بینانه، 

جامعه و تاریخ این سرزمین را در آثار خود به تصویر کشید. 
کتاب »بزرگ علوی )مختصر و مفید(«، با نگاهی بدیع به واکاوی زندگی، شخصیت و 
آثار این نویسنده می پردازد. این کتاب که به قلم حسین فراهانی از سوی نشر پدیدار جهان 
منتشر شده؛ دومین حلقه از مجموعۀ »مختصر و مفید« است که اندکی پیش تر با »صادق 
هدایت )مختصر و مفید(« آغاز شد. عنوان مجموعه وعده‌ای صریح به مخاطب می‌دهد؛ 
ایجاز و کاربردی بودن. نویسنده در مقدمۀ کتاب، به چرایی نگارش این مجموعه می پردازد 
و چنین بیان می کند: »آشــنا کردن مخاطب با زندگی بزرگ علوی به شیوه‌ای موجز و در 

عین حال دقیق و بازخوانی بازتاب تحولات پرشتاب جامعۀ ایران در داستان های او«.
آنچه این کتاب را از بســیاری آثار مشابه در حوزۀ شخصیت شناسی ادبی جدا می کند، 
شیوۀ روایت آن است. برخلاف جلد نخست مجموعه که به دو بخش اصلی تقسیم می شد، 
این اثر تقسیم بندی موضوعی مســتقیم را کنار گذاشته و زندگی، شخصیت، جامعه و آثار 
بزرگ علــوی را در کنار هم و در پیوند با یکدیگر پی می‌گیــرد. مرزهای فصل بندی برای 
خواننده چندان آشــکار نمی شود؛ در عوض، مســیری تدریجی طراحی شده که مخاطب 
را گام به گام و بی آنکه متوجه باشد به شناختی جامع راهنمایی می کند. نثر ساده، روان و به 
دور از پیچیدگی، که در آثار غیرداســتانی ارزشمند شمرده می شود، بارزترین ویژگی کتاب 
اســت، هرچند که این سادگی زبان به معنای ساده سازی مســائل تاریخی و ادبی نیست. 
هنر نویســنده بیشــتر در گزینش و آرایش مصالح نمایان می شود تا در پیچیدگی جمله ها؛ 
رویکردی که کتاب را از خشــکی رایج در بســیاری از آثار تاریخی و زندگی نامه ها محور 
دور نگه می‌دارد؛ با این حال، برخی بخش ها از تکرارهایی رنج می برند که چندان ضرورتی 
نداشــته‌؛ نکته‌ای که در کنار نقاط قوت کتاب، قابل چشم پوشی به نظر می‌رسد اما نادیده 
گرفتنش نیز منصفانه نخواهد بود. بخش قابل توجه کتاب، تقسیم دوران نویسندگی بزرگ 
علوی به ســه دوره است، تقســیمی که مبنای اصلی تحلیل آثار او را شکل می‌دهد. دورۀ 
نخست، ســال های ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۶ را دربر می گیرد؛ بازه‌ای که شخصیت های داستان های 
علوی بیشتر گرفتار ســودازدگی‌اند و رد پای تأثیرپذیری در آن ها از صادق هدایت، به‌ویژه 
در »چمدان«، دیده می شــود. دورۀ دوم که از ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۲ ادامه می یابد، اوج شکوفایی 
نویسندگی علوی خوانده شده است؛ دوره‌ای که »نامه ها«، »گیله مرد« و »چشم هایش« 
را در خــود جای می‌دهد. کتاب تبیین می کند که چگونه هر یک از این ســه اثر، جلوه‌ای 
متفاوت از مبارزه و مقاومت انسان در برابر استبداد را روایت می کند. »چشم هایش« مبارزه 
را از چشم‌انداز نخبگان فرهنگی و در فضای شهری بازمی گوید، »گیله مرد« همان مبارزه 
را از منظر طبقات فرودســت و در دل فضای روســتایی و جنگلی پی می گیرد و »نامه ها« 
فضای زندان و مناســبات انسانی زیر فشار استبداد را بازتاب می‌دهد، بازتابی که ریشه در 
تجربۀ زیستۀ خود علوی از دوران حبس دارد. دورۀ سوم، به سال های زندگی او در آلمان و 
تبعید مربوط می شود، دورانی که شیوۀ نویسندگی علوی به سمت رئالیسم انتقادی متمایل 
می شود و بیشتر تحت تأثیر دوری از وطن و مصائب آن است. آن چه کتاب در لابه لای این 
تقسیم بندی نشــان می‌دهد، جایگاه تاریخ در آثار بزرگ علوی است؛ تاریخ در نوشته های 
او صرفاًً پس‌زمینه نیســت، بلکه به مثابه شــخصیتی فعال عمل می کند که سرنوشت افراد 
را رقم می‌زند. نویســنده برای اثبات این ادعا، به نقل قول هایی از خود علوی و منابع دیگر 
تکیه می کند، از جمله، جمله‌ای که علوی در کتاب »گذشــته و زمانه« دربارۀ رویدادهای 
مهم روزگارش نوشــته است، از انقلاب مشروطه تا جنگ ایران و عراق. این شیوۀ استناد، 
ادعاهای کتاب را از حد گمانه‌زنی فراتر می برد و به آن اعتباری مســتند می بخشد. کتاب 
»بزرگ علوی )مختصر و مفید(«، هم چنین فهرســتی بلنــد از عنوان‌های فرعی دارد که 
از زندگــی خصوصی علوی تا تحلیل تک تک آثارش را دربر می گیرد؛ از خودکشــی پدر و 
دوران زندان گرفته تا »ورق پاره های زندان« و ســبک واقع گرایانۀ نوشته هایش. این حجم 
از خرده عنوان ها، نشــانه‌ تلاش نویســنده برای جامعیت اســت، هرچند خواننده‌ای که 
دنبال مطالعه‌ای یک نفس و پیوســته باشد، ممکن است گاهی نیاز به مکث و بازگشت به 
عناوین پیشــین را حس کند. جدا از تحلیل آثار، کتاب سویه‌ای زیستی نیز دارد که کمتر 
به چشــم می آید اما در فهم کلیت شــخصیت علوی نقشــی مؤثر ایفا می کند؛ از خاندان 
مشــروطه خواه او و تحصیل در آلمان گرفته تا خودکشــی پــدر، دوران زندان و در نهایت 

مرگ در غربت. نویســنده این جزئیات را نه 
به قصد شرح حال نویسی صرف، بلکه برای 
نشــان دادن ریشه های شــخصی برخی از 
مضامین تکرارشــونده در داستان های علوی 
بــه کار می گیرد؛ برای مثــال، تجربه زندان، 
بی‌واســطه در »نامه ها« بازتــاب می یابد و 
همین هم پوشانی زندگی و اثر است که کتاب 
را از یک کتابشناسی خشک به روایتی زنده 
نزدیک می کند. زندگی بزرگ علوی، آن گونه 
که این کتاب روایت می کند، پلی میان گذشته 
و امروز است و شناخت این پل، پیش شرط 
فهم درست آثار او به شمار می آید؛ نکته‌ای که 
در این کتاب در قامتی کوتاه اما هدفمند، آن 

را به یاد خواننده می آورد.

پلی میان گذشته و امروزپلی میان گذشته و امروز
نگاهی نو بر زندگی و آثار بزرگ علوی

اســفند ســال ۱۴۰۴، ایران به جنگ ناخواسته‌ای قدم 
گذاشــت که آمریکا و اســرائیل آغاز کرده‌ بودند؛ جنگی 
که کنار خسارت های انســانی و اقتصادی، رد خود را بر 
بخش هایی از حوزۀ فرهنگ و نشــر نیز بر جای گذاشت؛ 
از کتاب فروشی های خیابان انقلاب تا کتاب خانه هایی در 
شهرهای مختلف و از چاپخانه ها تا واحد تولید کاغذ. در 
این جنگ، بخشی از زیرســاخت هایی که چرخۀ تولید و 
دسترسی به کتاب را شــکل می‌دهند، در جریان حوادث 

اخیر آسیب دیده‌اند.

 ۳۲ میلیارد خسارت مادی کتاب فروشان
به گزارش ایبنــا در تهــران، ده ها کتاب فروشــی دچار 
خسارت شدند؛ کتاب فروشی های محدودۀ خیابان انقلاب، 
شهرکتاب مرکزی و شــهرکتاب بهمن، ازجمله واحدهایی 
بودند که آسیب دیدند. شکستن شیشه های ویترین، آسیب 
به تابلوها و درهای ورودی و خسارت به قفسه ها و فضای 
داخلی، بخشــی از آثار این حادثه بوده است، در بسیاری از 
این حوادث، اگرچه شاید موج انفجار فقط در ساختمان های 
مراکز نشر را شکست اما نفوذ گرد و غبار به داخل فروشگاه ها 
نیز به بخشــی از موجودی کتاب ها آســیب زد. طبق آمار و 
اخبار اعلام شــده، خیابان شــهدای ژاندارمــری، خیابان 
منیری جاویــد و محدودۀ میدان انقلاب تــا کارگر جنوبی؛ 
ازجمله مناطقی بودند که گزارش هایی از آسیب به واحدهای 
فرهنگی در آن ها منتشــر شد. شهر کتاب بهمن که چندی 
پیش، خبر تعطیلی آن تیتر خبرگزاری ها و رســانه‌ها شــد، 
حدود ۸میلیارد تومان آســیب دید. مجموع خســارت های 
مالی به واحدهای نشــر و کتاب فروشی که اتحادیۀ ناشران 
و کتاب فروشــان تهران، از ۲۷ ناشر و کتاب‌فروش احصاء 

شده، در مجموع بالغ ۳۲ میلیارد تومان است.

آسیب های جنگ ۴۰ روزه، البته به تهران محدود نماند، 
بلکه در تبریز، فروشگاه »کتاب ســبز« نیز دچار خسارت 
شد؛ فضای فروشــگاه و تجهیزات آن آسیب دید؛ به طوری 
که بخشــی از کتاب های موجود در فروشگاه نیز دیگر قابل 

استفاده نیستند.

۶۶۰ میلیارد خسارت چاپخانه ها 
آســیب جنگ علاوه  بر دفاتر نشر و کتاب فروشی‌ها، به 
چاپخانه ها نیز آســیب های جدی وارد کرد؛ خسارت به این 
واحدها در مقیاس کشوری، حدود ۶۶۰میلیارد تومان برآورد 
شده؛ این درحالی است که طبق آخرین اعلام اتحادیۀ صنف 
چاپخانه‌داران و صحاف تهران، جنگ ۴۰ روزه به ۲۸ واحد 
چاپی پایتخت، در مجموع ۴۵۸میلیارد و ۵۳۴میلیون ریال 
خســارت وارده کرد. در تهران، مناطقی در شــرق، غرب و 
مرکز شــهر در حملات دشمن آســیب دیدند و خیابان های 
معلم، پیروزی و بهارســتان ازجمله نقاطی بودند که نام شان 
در میان مناطق آســیب‌دیده ثبت شد. خســارت‌ها در این 
واحدها تنها به ســاختمان محدود نبوده و تجهیزات چاپ، 
سیستم های اداری و فضای داخلی را نیز دربر گرفت. چاپ 
»اورامان« در بزرگراه یاســینی، چاپ »آینده« در محدوده 
خیابان شــریعتی و معلم، چاپ »نقش الماس« در خیابان 
مجاهدین اسلام، »شــرکت افســت« در خیابان دماوند و 
»چاپ زرین نقش« در خیابان ایرانشهر از جمله واحدهای 

آسیب‌دیده بودند.
از میان مجتمع های متضرر یک چاپخانه و ســه کارگاه 
صحافی به‌دلیل اصابت مســتقیم موشک، بمباران هوایی و 
پراکندگی ترکش، به طور کامل تخریب شــدند و گزارش ها 
حاکی از آن اســت که در این واحدها، علاوه بر فرو ریختن 
کامل ســقف، دیوارها، درها و پنجره ها، ۱۰۰درصد فضای 

عملیاتــی و ســوله های تولید آســیب دیــد. در واحدهای 
تخریب شــده، دســتگاه های چاپ چندرنگ )ازجمله یک 
دســتگاه چاپ ۶ رنگ(، طلاکوب، دایکات، اسلیتر، برش 
کاغذ، کلیشه ســازی و پلکســر، یا کاملًاً نابود شــده‌اند یا 
بردهای الکترونیکی و قطعات حســاس آن ها آسیب جدی 
دیده اســت. همچنین دو دســتگاه لیــزر، تجهیزات کامل 
سیستم های اداری و نظارتی، دوربین های امنیتی و انبارهای 

مواد اولیه نیز طعمه آتش یا ویرانی شده‌اند.
در اصفهان نیز آسیب به واحدهای چاپی در »شهرک 
صنعتی جی« گزارش شــد؛ ازجمله چاپ سیلک موج، 
چاپ فجر و یک واحد قالب سازی. این آمار نشان‌دهنده 
این اســت کــه دامنه خســارت ها از تهران فراتــر رفته و 
بخش هایی از صنعت چاپ در استان های دیگر را نیز درگیر 
کرده اســت. جنگ، برای فعالان صنفی تنها خســارت 
مالی به همراه نداشته اســت. براساس اطلاعات موجود، 
یک فعال صنفی در نزدیکی میدان سپاه زمانی که در محل 
کار خود حاضر بــوده، جان باخته اســت؛ اتفاقی که در 
کنار خســارت به محل کار و ابزار تولید، وجه انسانی این 

آسیب ها را نیز برجسته می کند.

 آسیب به کتاب خانه ها
این گــزارش حاکــی از این اســت که آثــار جنگ به 
کتاب خانه هــا نیز رســید؛ مراکــزی که برای بســیاری از 
دانشــجویان، پژوهش گران و علاقه منــدان به کتاب، تنها 
محل نگهداری کتاب نیستند، بلکه بخشی از فضای مطالعه 
و فعالیت فرهنگی شهرها را تشکیل می‌دهند. در آذربایجان 
شرقی، ســه کتاب خانه در آذرشهر، سردرود و بناب آسیب 
دیده‌اند. بیشترین خســارت مربوط به آذرشهر و در حدود 
۵۰درصد گزارش شــده است، با این حال اما ۹۸ کتاب خانه 

گزارشی از آسیب حلقه های مختلف زنجیره کتاب در جنگ ۴۰ روزه

زخم جنگ بر قلب نشر
ویترین

شاید »شــفرونی« و »روشــن« به‌اندازه دیگر سریال‌ها و 
برنامه های پرســتاره و پرخرج برای مخاطبان و پلتفرم ها حائز 
اهمیت نباشــد، اما با توجه به تولیداتی که در دســت است و 
برنامه های آینده، به نظر می‌رسد که به نوعی پیشگیری در قبال 
ادامه برخوردهای ساترا باشد. حمید نعمت‌الله در حال ساخت 
کل« است، محمدرضا هنرمند »عاشق کش«  سریال »داش آ
را با حضور ستاره هایی چون رعنا آزادی‌ور، شهاب حسینی و 
مهدی پاکدل براساس داستان زندگی شهلا جاهد تولید می کند، 
پارسا پیروزفر سریال »خانم شین« را می سازد، »تبعید« شهرام 
شاه حسینی با حضور محســن تنابنده در حال ساخت است، 
برادران محمودی با ســریال »یل« می آیند، حســن فتحی نیز 
ســریال »ده پهلوان« را کارگردانی می کند، »تاکســی« که با 
حضور سروش صحت و علی مصفا ساخته می شود و... اینها 
تنها بخشی از تولیداتی هستند که در مسیر پخش قرار دارند و 
برخوردهای توقیفی و سانسورهای ساترا می‌تواند از هم‌اکنون 

باعث نگرانی تولیدکنندگان و پخش کنندگان آنها باشد. 

نامه‌ای به رئیس جمهور
نامه انجمن صنفی شــرکت های نمایش ویدئویی برخط 
در شرایطی نوشته شــده که چند روز قبل، باردیگر طرح 
صیانت2 یا طرح ساترا در مجلس مورد بررسی قرار گرفت 
و احتمالًاً به‌زودی قرار اســت برای تصویب نهایی راهی 
صحن علنی شود. طرحی که توسط حمید رسایی، موسی 
غضنفرآبــادی و مرتضی آقاتهرانی با اســتناد به مصوبات 
شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون برنامه هفتم توسعه 

نگارش شده و به هیأت‌رئیسه مجلس تحویل دادند.
این در حالی اســت که اختلاف میان پلتفرم های نمایش 
خانگی و نهاد تنظیم گر بــار دیگر به موضوعی جدی تبدیل 
شــده اســت. هیأت مدیره این انجمن در نامه خود خطاب 
به مســعود پزشــکیان، نگرانی از آنچه وضعیت نابه‌سامان 
تنظیم گری در این عرصه خوانده‌اند را مطرح کرده و خواستار 
ورود رئیس جمهور به این موضوع شده‌اند. این نامه به امضای 

علی سرتیپی، مدیر پلتفرم فیلم نت، محمدجواد شکوری مقدم، 
مدیر پلتفرم فیلیمو، محمدحسین میرطاووسی، مدیر پلتفرم 
نماوا، ســعید رســول‌اف، مدیر پلتفــرم چارخونه و محمد 
صراف، اعضــای هیأت مدیره انجمن صنفی شــرکت‌های 

نمایش ویدئویی برخط رسیده است.
در این نامه، مســئله اصلی نه اصل نظارت، بلکه نحوه 
اعمال آن عنوان شــده است. اعضای هیأت مدیره انجمن 
معتقدنــد ادامه وضعیت موجــود در فرآینــد تنظیم گری 
و صدور مجوزهــای تولید و پخش، فعالیــت حرفه‌ای، 
ســرمایه گذاری و اشــتغال بخش قابل توجهی از فعالان 
این حــوزه را با اختلال و بلاتکلیفــی مواجه کرده و حتی 
می تواند بخشــی از تولیدکنندگان را به ســمت شبکه های 
ماهواره‌ای، پلتفرم های خارجی و تولیدات زیرزمینی سوق 

دهد. به اعتقاد آنها، بسیاری از درخواست های مربوط به 
مجوز تولید و به خصوص پخــش، یا به دلیل نبود ضوابط 
روشن به نتیجه مشــخصی نمی‌رسد یا فرآیند رسیدگی به 
آنها آنقدر طولانی و مبهم اســت که امــکان برنامه‌ریزی 
برای تولید، ســرمایه گذاری و انتشــار آثار را از صاحبان 
آنها می گیرد. انجمن در عین حــال تأکید کرده که صدور 
مجوز به طور طبیعی به نهــاد تنظیم گر، اختیار موافقت یا 
مخالفت براساس ضوابط مصوب را می‌دهد، اما این اختیار 
نمی تواند به معنای بلاتکلیف گذاشتن درخواست ها یا پاسخ 

ندادن روشن و منطقی در یک بازه زمانی معقول باشد.

فقط مجوز نیست
بخش دیگری از نامه اما نشــان می‌دهد که اختلاف میان 

اعتراض به دخالت های ساترا
ادامه تیتر یک

متین بادی

 روزنامه نگار

حسین فراهانی
نشر پدیدار جهان
۱۲۲ صفحه
قیمت: ۲۵۰۰۰۰ تومان
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در ســایر شهرهای این استان با حدود ۳۰درصد ظرفیت به 
فعالیت خود ادامه دادند. در اصفهان، یکی از ارزشمندترین 
شهرهای تاریخی کشور نیز »کتاب خانه تخصصی هنر« با 
شکستن شیشه ها، خرابی قاب پنجره ها و آسیب به نورگیرها 
روبه‌رو شــد، کتاب خانه‌ای که مأمنی برای هنردوســتان و 
علاقه مندان حوزه های مختلــف بود. کتاب خانه مرکزی و 
کتاب خانه شــهید مطهری در خرم آباد نیز از موج حملات 
دشمنان آســیب دیدند؛ به‌طوری که حدود ۷۰درصد سقف 
کاذب این مراکز تخریب و سالن های مطالعه تعطیل شدند. 
در استان کرمانشاه نیز کتاب خانه هایی در سنقر، اسلام آباد 
غرب، روانسر و کنگاور در این جنگ آسیب جدی دیدند. 
نگاهی به گزارش ها نشــان می‌دهد، شکســتن شیشه ها و 
پنجره هــا، تخریب ســقف و فضای داخلــی و اختلال در 
ارائۀ خدمات، بخشــی از آسیب‌های مشــترک این مراکز 
است؛ آسیب هایی که در نهایت دسترسی به منابع علمی و 
فرهنگی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. هم چنین در جریان 
حملۀ آمریکایی صهیونی به ایران در جنگ تحمیلی ۴۰روزه؛ 
براســاس اعلام آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتاب خانه های 
عمومی کشــور، ۶۴ کتاب خانه عمومی در کل کشور دچار 

آسیب های کلی، جزئی و متوسط شدند و دو کتاب خانه در 
زنجان و ایلام صددرصد تخریب شــدند؛ علاوه بر این، در 
طول حمله به برخی مراکز فرهنگی ایران مانند کاخ گلستان 
و وزارت امــور خارجه، کتاب خانه‌های ایــن دو مرکز نیز 

آسیب دیدند.

 از چاپ و کاغذ تا کتاب فروشی و کتاب خانه
خسارت های وارد شده به حوزۀ فرهنگ را نمی توان جدا 
از یکدیگر دید؛ تولید کتاب، زنجیره‌ای به هم پیوسته است؛ از 
تأمین کاغذ و فعالیت کارخانه ها گرفته تا چاپخانه، ناشــر، 
کتاب فروشــی و در نهایت کتاب خانــه و مخاطب. در قم، 
شهرک صنعتی چاپ و نشر که یکی از مراکز مهم فعالیت های 
چاپی و نشــر کشور است، در اثر موج انفجار دچار خسارت 
شد. ســاختمان ها، تجهیزات و فضای کاری آسیب دیدند 
و فعالیــت این واحدها بــا اختلال روبه‌رو شــد؛ اختلالی 
که می تواند بــر تولید کتاب، نشــریات و دیگر محصولات 
فرهنگــی اثر بگذارد. در همدان نیز کارخانه کاغذ در ملایر، 
به عنوان یکی از واحدهای مهم تولید کاغذ در منطقه، دچار 
خسارت فیزیکی شــد و آسیب به خطوط تولید و تجهیزات 

این کارخانه، نگرانی هایی را دربارۀ تأمین مواد اولیه مورد نیاز 
صنعت چاپ و نشر ایجاد کرد، اما با تلاش صنعت‌گران این 
حوزه، بخش زیادی از مشــکلات و آســیب ها در حال رفع 
اســت. تصویر این خسارت ها، در مجموع، از آسیب به یک 
مجموعه پراکنده حکایت ندارد؛ حلقه های مختلف زنجیره 
کتــاب و نشــر، از تولید مواد اولیه تا دسترســی مخاطب به 
کتاب، در نقاط مختلف کشــور با پیامدهای جنگ روبه‌رو 
شده‌اند. شیشه شکسته یک کتاب فروشی یا سقف فروریخته 
یک سالن مطالعه، تنها نشانه‌ای از یک خسارت ساختمانی 
نیســت. پشت هر یک از این آســیب ها، کتاب‌ و آثاری قرار 
دارند که از دسترس خارج شده‌اند، فعالیت هایی که متوقف 
مانده‌اند و افرادی که محل کار یا امکان ادامه فعالیت خود را 
از دست داده‌اند. اما این‌ روزها در کنار بازسازی ساختمان ها 
و تجهیــزات، بازگرداندن این مراکز به چرخــۀ فعالیت نیز 
اهمیــت دارد؛ چرخه‌ای که توقــف آن، در نهایت به کاهش 
دسترســی جامعه به کتاب، دانــش و فعالیت های فرهنگی 
منجر می شود، اما دولت تلاش دارد با نگاه ویژه به این مراکز 
و همت جهادی مردم، بار دیگر دسترسی به مراکز فرهنگی و 

صنعتی را در قالب های مختلف تسهیل کند.

پلتفرم ها و ســاترا فراتر از مســئله صدور مجوز اســت. 
انجمن صنفــی از آنچه غلبه رویکرد ســلبی و قضایی بر 
رویکرد فرهنگی و تعاملــی در مواجهه با هنرمندان و آثار 
می خواند، انتقاد کرده است. در این نامه به استفاده ساترا 
از عباراتی مانند »ســیاه نمایی«، »خشونت« و »ابتذال« 
درباره برخی آثار و هنرمندان و همچنین آنچه »هجمه های 
برنامه‌ریزی شــده شبه‌رســانه‌ای« و ارجاع اختلافات به 
مراجع قضایی عنوان شــده، اشاره شــده است. اعضای 
انجمن معتقدند نهاد تنظیم گر به جای گفت‌وگو، اصلاح، 
تعامل حرفه‌ای و حل مســئله در سازوکارهای فرهنگی، 
نباید به مسیر شکایت، حذف و تعطیلی تولیدات و پلتفرم ها 
برسد. آنها در همین چارچوب تأکید کرده‌اند که تنظیم گری 
عرصــه فرهنگ باید در اختیار نهادی پاســخگو و متولی 
فرهنگ باشد و در نامه خود، حضور صداوسیما به عنوان 
رقیب این صنعــت در جایگاه تنظیم گر را محل پرســش 
دانسته‌اند. با این حال، نامه انجمن تأکید دارد که خواسته 
پلتفرم ها حذف نظارت نیســت. در متن نامه آمده اســت 
که مطالبه آنها »نظارتی ضابطه مند، شــفاف، پاسخگو، 
فرهنگی و قابل پیش بینی« است. انجمن صنفی در پایان 
نامه خود از رئیس جمهور خواســته است دستور برگزاری 
جلســه‌ای فوری با نمایندگان صنوف را صادر کند تا پنج 
موضوع بررســی شود؛ تعیین مهلت و زمان بندی روشن و 
الزام آور برای بررســی درخواست ها و پاسخگویی به آنها، 
ارائه پاســخ مکتوب و مســتدل به درخواســت ها، ایجاد 
سازوکاری روشن برای اعتراض و تجدیدنظر، فراهم کردن 
امکان گفت‌وگو و حل اختلاف پیش از ارجاع پرونده ها به 
مراجع قضایی و در نهایت بررسی آثار اقتصادی، فرهنگی 

و اشتغالی بلاتکلیف ماندن پروژه ها در ساترا.

روایتی 15 ساله
محمــد صــراف، نایب‌رئیــس انجمن صنفی شــرکت‌های 
نمایــش ویدئویی برخط نیز در یادداشــتی خطاب به پیمان 
جبلی، رئیس صداوســیما، روایت خود از مسیر شکل گیری 
این صنعت و مشــکلات آن را مطرح کرده است؛ روایتی که 
نشــان می‌دهد اختلاف میان این دو طرف، دست کم از نگاه 
فعالان پلتفرم ها، ســابقه‌ای طولانی تــر از ماجرای توقیف 
»شــفرونی« و »روشــن« دارد. بــه روایت صــراف، آغاز 
فعالیت سرویس های نمایش آنلاین در ایران از همان ابتدا با 
مشکلات مختلفی همراه بوده است. او از برخوردهای قانونی 
با راه‌اندازی ســرویس آنلاین پخش فیلم در ســال 1394 و 
سپس ورود صداوسیما به حوزه خدمات آی پی تی‌وی نوشته 
و معتقد است قراردادهای سنگین و تعهدات دشوار موجب 
شد شــرکت هایی که در مزایده مجوز آی پی تی‌وی را دریافت 
کرده بودند، نتوانند به اهداف خود برسند. پس از آن، به گفته 
او، شــورای صدور مجوز در وزارت ارشــاد شکل گرفت و 
ســرویس های وی‌او‌دی برای نخستین بار متولی مشخصی 
پیدا کردند؛ اما این مجوزها نیز نتوانســت تمام اختلافات و 
مشکلات موجود میان این سرویس ها و بخش های مختلف 
حاکمیــت را حل کند. در ادامه همین مســیر بود که انجمن 
صنفی شرکت های وی‌او‌دی شکل گرفت؛ اقدامی که صراف 
آن را تلاشــی برای اســتفاده از ظرفیت قانونی انجمن های 
صنفی برای حل مشــکلات صنعت توصیف کرده است. در 
این روایت، صنعت وی‌او‌دی دیگر یک کســب‌وکار کوچک 
و محدود نبوه اســت. او از چند ده هزار شــغل مســتقیم و 
غیرمستقیم سخن گفته و دوران شیوع کرونا را یکی از مقاطع 
مهم فعالیت این پلتفرم ها دانســته است؛ دوره‌ای که به دلیل 
محدودیت های اجتماعــی، مصرف محتوای آنلاین افزایش 

پیدا کرد. او در یادداشــت خود مجموعه‌ای از اهدافی را که 
به گفته خودش فعالان این صنعت دنبال کرده‌اند، برشــمرده 
اســت؛ از رونق تولید محتوای داخلی و کاهش وابســتگی 
مخاطبان به شــبکه های ماهواره‌ای گرفته تا افزایش ترافیک 
داخلی، احیای اســتودیوهای دوبله و ایجــاد فرصت‌های 
شــغلی برای هنرمندان. با این حال، صراف معتقد است در 
برابر این تلاش ها، ساترا و صداوسیما رویکرد مناسبی نسبت 

به این صنعت نداشته‌اند.

سوالات مهم
آنچــه از نامه انجمــن صنفی به رئیس جمهور و یادداشــت 
محمد صراف خطاب به رئیس صداوســیما به‌دست می آید، 
فقط اعتراض به توقیف دو برنامه نیست. مسئله‌ای که این بار 
مطرح شده، به آینده رابطه میان یک صنعت در حال گسترش 
و نهادی برمی گردد که خود را متولی تنظیم مقررات این حوزه 
می‌داند. پلتفرم ها امروز دیگر همان ســرویس های کوچکی 
نیستند که سال های نخست فعالیت وی‌او‌دی در ایران بودند. 
سرمایه های قابل توجهی وارد این صنعت شده، تعداد زیادی 
از تولیدکنندگان، بازیگران، نویسندگان، کارگردانان، عوامل 
فنی و دیگر فعالان فرهنگی و اقتصادی به آن وابسته شده‌اند 
و بخش قابل توجهی از مخاطبان نیز تماشای فیلم و سریال 
را از طریق همین پلتفرم ها دنبال می کنند. به همین دلیل، هر 
تصمیم درباره مجوز، توقف تولید یا جلوگیری از پخش یک 
اثر، فقط سرنوشــت یک برنامه یا سریال را تعیین نمی کند و 
می تواند بر زنجیره‌ای از ســرمایه گذاری، تولید و اشتغال اثر 
بگذارد. باید دید آیا رئیس‌جمهور در روزهای پرمشــغله‌اش 
می تواند به عنوان رئیس دولت و رئیس شورای عالی فرهنگی 

این چالش را برای پلتفرم‌ها حل کند؟

لاله مرزبان، بازیگر فیلم »مراقب« ســاخته محسن قرایی، جایزه بهترین بازیگر زن 
بخش »افق ها« در جشــنواره ونیز را به‌دست آورد. البته او اولین بازیگر ایرانی نیست که 
موفق به دریافت چنین جایزه‌ای می شود. پیش از او، محسن تنابنده و نوید محمدزاده نیز 

جایزه بهترین بازیگر بخش »افق ها« جشنواره ونیز را کسب کرده بودند.
فیلم جنجالی و خبرساز »مراقب« ساخته محسن قرایی که با وجود اخذ مجوز اما در 
شرایط زیرزمینی و با عبور از خطوط قرمز موجود در راه ساخت آثار نمایشی ساخته شد، 
در بخش »افق ها« جشــنواره ونیز به نمایش درآمد و در مراســم اختتامیه این جشنواره، 
توانست برای دریافت جایزه روی استیج نماینده‌ای داشته باشد. لاله مرزبان، بازیگر 32 
ســاله که پیش از آن در فیلم های »بی همه چیز« ساخته محسن قرایی، »هیس، دخترها 
فریاد نمی‌زنند« و »زیر ســقف دودی« ساخته پوران درخشنده، »به وقت شام« ابراهیم 
حاتمی کیا و »نگهبان شب« ساخته رضا میرکریمی بازی کرده بود، در فیلم »مراقب« در 

نقش دختر جوانی به نام انسی بازی می کند. 
او فرزند یک زندانبان اســت و به همراه خانواده‌اش در خانه‌ای در حومه شهر زندگی 
می کند. خانه‌ای که قرار اســت در یک پروژه نوســازی و توسعه شهری تخریب شود. 
انسی با بازی لاله مرزبان دور از چشم پدر و مخفیانه حرفه مدلینگ را دنبال کرده و حالا 
شرایطی برایش مهیا شده تا از ایران برود. ماجرایی که باعث خشم پدرش رشید می شود. 
علاوه بر مرزبان در این فیلم، فرهاد اصلانی و ریما رامین فر هم به ایفای نقش پرداخته‌اند. 
لاله مرزبان به خاطر ایفای این نقش توانســت شنبه شب جایزه بهترین بازیگر زن بخش 
»افق ها« را بگیرد. ریکاردو اسکارماچو نیز برای بازی در فیلم »فرزندان میمون« جایزه 

بهترین بازیگر مرد بخش »افق ها« را گرفت.
بخش »افق ها« یکی از مهم ترین، معتبرترین و پویاترین بخش های رسمی جشنواره 
بین‌المللی فیلم ونیز اســت. این بخش در کنار بخش مسابقه اصلی یا همان رقابت برای 
شــیرطلایی برگزار می شــود و تمرکزش بر معرفی آثار نوآورانه، زیبایی شناســی مدرن و 
استعدادهای نوظهور اســت. علاوه بر بازیگری در این بخش، جوایزی به بهترین فیلم، 
بهترین کارگردانی، جایزه ویژه هیأت داوران، بهترین فیلم نامه و بهترین فیلم کوتاه تعلق 
می گیرد. طی ســال های اخیر، این بخش از جشنواره ونیز محلی برای حضور فیلم های 
ایرانی هم بوده اســت. دو فیلم »بدون تاریخ و بدون امضا« ساخته وحید جلیلی در سال 
2017 و »جنگ جهانی سوم« ساخته هومن سیدی در سال 2022 موفق به کسب جایزه 

بهترین کارگردانی و بهترین فیلم در بخش »افق ها« شدند.
جایــزه بهتریــن بازیگر مــرد و زن 
بخش »افق ها« در جشنواره ونیز، یکی 
از جوایز معتبر و رســمی جشنواره ونیز 
است. این جایزه به طور ویژه به بازیگرانی 
اهدا می شــود که در فیلم های نوآورانه، 
تجربــی و خــارج از چارچوب هــای 
سنتی ســینما، نقش آفرینی‌های موفقی 
داشته‌اند. در این بخش برخلاف برخی 
از جشــنواره ها مانند جشنواره برلین که 
تفکیک‌ جنسیتی را از جوایز برداشته‌اند، 
کماکان در بازیگری جایزه را به بهترین 
بازیگر مــرد و بهترین بازیگــر زن اهدا 
می کند. هرچند جایزه اصلی بازیگری در 

جشنواره ونیز، همان شیرطلایی یا جام ولپی است که به بهترین بازیگر در بخش مسابقه 
اصلی تعلق می گیرد. با این‌وجود، جایزه بازیگری بخش »افق ها« معمولًاً سکوی پرتاب 
بازیگران مستعد و کمتر شناخته شــده در عرصه بین‌المللی است. جایزه بهترین بازیگر 
بخش »افق ها« نیز به بازیگرانی تعلق می گیرد که در فیلم های مستقل، هنری و آوانگارد 
بازی کرده‌اند. معیارهای داوران در این بخش بیشتر برپایه تجربه گرایی کار بازیگر است. 
از همین‌رو، لیست برندگان جایزه بهترین بازیگر بخش »افق ها« نه با ستارگان سرشناس 
جهان ســینما که با مجموعه‌ای از بازیگران گمنام فیلم‌های مســتقل پر شده است. در 
جشــنواره ونیز ســال 2017 و در بخش »افق ها« نوید محمدزاده به خاطر بازی در فیلم 
»بدون تاریخ، بدون امضا« موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد این بخش شد. در 
ســال 2022 نیز محسن تنابنده به خاطر بازی در فیلم »جنگ جهانی سوم« توانست این 
جایزه را از جشــنواره ونیز به‌دســت بیاورد. لاله مرزبان، سومین بازیگر ایرانی است که 

موفق به دریافت این جایزه شده است. 
با این‌وجود، بازیگران ایرانی دیگری هستند که طی سال های گذشته جوایز مهم تری را 
نیز از جشنواره معتبر سینمایی گرفته‌اند. شهاب حسینی در سال 2016 به خاطر بازی در 
فیلم »فروشنده« ساخته اصغر فرهادی جایزه نخل طلای کن را به‌دست آورد که تا امروز 

مهم ترین جایزه‌ای است که یک بازیگر ایرانی در عرصه بین‌المللی کسب کرده است. 
هشــت ســال قبل از آن و در ســال 2006 رضا ناجی به‌خاطر بــازی در فیلم »آواز 
گنجشــک ها« ساخته مجید مجیدی توانسته بود جایزه خرس طلایی جشنواره برلین را 
کسب کند. ناجی در ســالی مهم ترین جایزه بازیگری برلین را گرفت که دنیل دی لوئیز، 
بازیگر بزرگ ســینمای جهان، با فیلم »خون به پا خواهد شــد«، ویلم دافو با »خاکستر 
زمان«، بن کینگزلی با »مرثیه« و شاهرخ خان با یکی از موفق ترین فیلم هایش »اوم شانتی 
اوم« نیز در این جشنواره حضور داشتند. در سال 2016 نیز آدام درایور با فیلم »پترسون« 
و دیو جانز با »من دنیل بلیک هســتم« ساخته فیلم ساز بزرگ انگلیسی کن لوچ، در کن 

حضور داشتند و در نهایت جایزه به شهاب حسینی رسید.

جایزه ایتالیاییجایزه ایتالیایی
لاله مرزبان برنده ایرانی جشنواره ونیز 2026
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بعضی ‌وقت ها سرنوشت میلیون ها آدم نه با کشف یک معدن طلا، 
نه با افزایش قیمت نفت و نه حتی با افزایش بارندگی بلکه با تغییر یک 
ایده عوض می شود. ایده‌ای درباره اینکه قیمت‌ها چگونه تعیین شوند، 
مالکیت چه جایگاهی داشته باشــد، دولت تا کجا در اقتصاد دخالت 
کند، تجارت با جهان آزاد باشــد یا محدود و کارآفرین برای کســب 
سود آزاد باشــد یا نه. تصمیم هایی که در ظاهر در جلسات دولت ها و 
میان اقتصاددانان گرفته می شوند، در نهایت می توانند سفره میلیون ها 
خانــواده را بزرگ تر یا کوچک تر کنند. تاریــخ اقتصاد پر از نمونه هایی 
اســت که نشان می‌دهد، ایده ها پیامد دارند. چین یکی از مشهورترین 
نمونه هاســت. این کشور در دوره مائو کوشید، بخش بزرگی از اقتصاد 
را با برنامه‌ریزی متمرکز اداره کند. »جهش بزرگ به جلو« که قرار بود 
چین را به سرعت صنعتی کند با سیاست های فاجعه باری همراه شد و 

قحطی بزرگی به وجود آورد که میلیون ها نفر قربانی آن شدند. چند دهه 
بعد چین همچنان همان کشور بود؛ همان مردم، همان جغرافیا و تقریباًً 
همان منابع طبیعی را داشــت اما قواعد بازی را تغییر داد. اصلاحات 
اقتصادی دوران دنگ شــیائوپینگ، دادن آزادی بیشتر به کشاورزان و 
بنگاه ها، پذیرش سازوکارهای بازار و گشودن اقتصاد به تجارت جهانی 
یکــی از بزرگ‌ترین فرآیندهای کاهش فقر در تاریخ معاصر را رقم زد. 
تفاوت اصلی را باید در تغییر ایده ها جست‌وجو کرد. کشورها می توانند 
منابع طبیعی فراوان داشته باشــند و فقیر بمانند یا منابع اندکی داشته 
باشند و ثروتمند شوند. ونزوئلا بر یکی از بزرگ ترین ذخایر نفت جهان 
نشسته است اما سال ها کنترل قیمت، مداخله گسترده دولت، تضعیف 
حقوق مالکیت، کسری بودجه و تأمین مالی تورمی، اقتصاد این کشور 
را گرفتار بحران کرد. در ســوی دیگر، کشــورهایی مانند کره جنوبی 
بدون برخورداری از چنین منابع عظیمی توانســتند با سرمایه گذاری، 
تجارت و ایجاد ظرفیت تولیدی، ســطح زندگی شــهروندان خود را به‌ 
شــدت افزایش دهند. البته هیچ تجربه تاریخی را نمی توان تنها به یک 
سیاســت یا یک نظریه فروکاست. جغرافیا، جنگ، سیاست، کیفیت 

قدرت ایدهقدرت ایده
چگونه یک اندیشه اقتصادی می تواند میلیون ها نفر را ثروتمند یا فقیر کند؟

نهادها و شــرایط بین‌المللی نیز اهمیت دارند. اما ایده‌های اقتصادی 
مهم‌ هســتند زیرا همین ایده ها تعیین می کنند که سیاستگذار در برابر 
مشکلات چه واکنشی نشان دهد. یک ایده بد ممکن است ابتدا بسیار 
جذاب باشــد. دولت برای حمایت از مــردم، قیمت یک کالا را پایین 
نگه می‌دارد؛ برای ایجاد اشتغال بنگاه های زیان‌ده را با پول ارزان زنده 
نگــه می‌دارد؛ برای افزایش رفاه بیش از درآمدش هزینه می کند؛ برای 
جلوگیری از افزایش نرخ ارز، قیمت آن را دســتوری تعیین می کند. هر 
کدام از این سیاست ها ممکن است در کوتاه مدت طرفدارانی پیدا کنند 
امــا اگر انگیزه تولید را از بین ببرند، منابع را هدر دهند یا به تورم منجر 
شوند، هزینه نهایی آنها را همان مردمی می پردازند که قرار بود، حمایت 
شــوند. در مقابل، ایده خوب اقتصادی الزاماًً ایده‌ای محبوب نیست. 
گاهــی به معنای پذیــرش محدودیت منابع، کنار گذاشــتن امتیازها، 
ایجــاد رقابت، حفظ حقوق مالکیت، انضباط بودجه‌ای و اجازه دادن 
به قیمت ها برای انتقال اطلاعات واقعی کمیابی اســت. جان مینارد 
کینز زمانی بر قدرت اندیشــه های اقتصادی تأکید می‌کرد و می گفت 
جهان بیش از آنچه تصور می شــود تحت تأثیر ایده های اقتصاددانان و 
متفکران سیاســی قرار دارد. تجربه یک قرن گذشته نیز همین را نشان 
داده است. سیاســت اقتصادی در نهایت آزمایشگاهی است که مردم 
در آن زندگی می کنند. اگر ایده درســت باشد، ثمره آن می تواند افزایش 
تولید، فرصت های بیشتر و خروج میلیون ها نفر از فقر باشد. اگر ایده 
غلط باشد، ممکن است صورت حساب آن را میلیون ها انسان با تورم، 

بیکاری و فقر بپردازند.

بازار ســهام پس از چند روز صعود پرشتاب، روز یک شنبه 
با نخســتین آزمون جــدی عرضه روبه‌رو شــد. بورس تهران 
معاملات را چنان قدرتمند آغاز کرد که شاخص کل در همان 
دقایق نخســت تا نزدیکی 7 میلیــون و ‌۴۶۴ هزار واحد پیش 
رفت اما هرچه از زمان معاملات گذشت، فروشندگان بیشتری 
وارد میدان شــدند و بخشــی از صف های خرید عرضه شد. 
با این  حال نکته مهم معاملات ۲۲ شــهریور نه عقب نشــینی 
شــاخص از ســقف روزانه بلکه توان بازار برای جذب بخش 
بزرگــی از عرضه‌ها بود. ورود بیش از ‌۵۴۰۰ میلیارد تومان پول 
حقیقــی و ارزش معاملات نزدیک بــه ‌۵۰ هزار میلیارد تومان 
نشان داد که فعلًاً تقاضای قدرتمندی پشت موج صعودی بازار 
قرار دارد. بورس تهران در پایان معاملات یک شنبه ۲۲ شهریور 
۱۴۰۵ همچنان سبز ماند. شاخص کل با افزایش ‌۱۵۳ هزار و 
۸۶۲ واحدی معادل ‌۲.۱۱ درصد، در ســطح 7 میلیون و ‌۴۳۱ 
هزار و ۴۵۰ واحد ایســتاد. شاخص هم‌وزن نیز ‌۳۰ هزار و ۷۴ 
واحد معادل ‌۱.۵۲ درصد رشــد کرد و به 2 میلیون و ‌2 هزار و 
۶۶۰ واحد رسید. این ارقام به خودی خود از ادامه قدرت بازار 
حکایت دارند اما روایت معاملات در طول روز کمی پیچیده تر 
بود. شاخص کل در ابتدای بازار تا محدوده 7 میلیون و ‌۴۶۴ 
هزار واحد پیش رفت و در مقطعی حدود ‌۱۸۶ هزار واحد رشد 
داشــت. بنابراین حدود ‌۳۲ هزار واحد از رشد اولیه شاخص 
در ادامه معاملات پس گرفته شــد. افزایش عرضه ها در میانه 
معاملات، مهم ترین اتفاق بازار بود. پس از رشدهای قابل توجه 
روزهای گذشــته، طبیعی بود که بخشی از سهامداران به فکر 
شناســایی ســود بیفتند. این رفتار به‌ویژه در گــروه خودرو، 
آشــکارتر بود و برخــی نمادهای این صنعت با فشــار فروش 
بیشتری مواجه شدند. با وجود این عرضه‌ها نتوانستند، جهت 
بازار را تغییــر دهند. در پایان معاملات ۶۵۳ نماد مثبت بودند 
و تنها ۲۰۶ نماد کاهش قیمت داشــتند. به عبارت دیگر تعداد 
نمادهای مثبت بیش از 3 برابر نمادهای منفی بود؛ نسبتی که 
نشــان می‌دهد، افزایش فروش ها هنوز به موج فراگیر خروج 
از بازار تبدیل نشده اســت. شاید مهم تر از تغییرات شاخص، 
تحولات جریان پول باشــد. در معاملات یک شــنبه 5 هزار و 
‌۴۶۷ میلیارد تومان پول وارد ســهام، حق‌تقدم و صندوق های 
سهامی شــد. همزمان صندوق های درآمد ثابت با خروج دو 
هزار و ‌۸۳۱ میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند. قرار گرفتن 
ایــن دو عدد در کنــار یکدیگر، تصویری مهــم از تغییر رفتار 
سرمایه گذاران ارائه می کند. بخشــی از منابع در حال حرکت 
از دارایی های کم‌ریسک تر به سمت سهام است. اگر این روند 
ادامه پیدا کند، می تواند پشتوانه مهمی برای تداوم رونق بورس 
باشــد؛ هرچند افزایش قیمت ها به تدریج حساسیت بازار به 
اخبار و عرضه های جدید را نیز بیشتر می کند. ارزش معاملات 
نیز نشــانه دیگری از قدرت بازار بود. در جریان معاملات ‌۱۰۹ 
میلیارد ســهم دست به‌دســت شــد و ارزش معاملات سهام، 
حق‌تقدم و صندوق‌های ســهامی به ‌۴۹ هــزار و ‌۳۵۲ میلیارد 
تومان رسید؛ رقمی که از میانگین روزهای اخیر بالاتر است. 
جالب اینکه ارزش معاملات در نیمه نخست بازار چندان بالا 
نبود. علت ضعف تقاضا نبود؛ برعکس، تعداد زیادی از نمادها 
در صــف خرید قفل شــده بودند و خریــداران امکان معامله 
نداشــتند. با افزایش عرضه در نیمه دوم، بخشی از صف ها باز 
شد و حجم دادوستدها افزایش یافت. بنابراین افزایش عرضه 
از یک جهت به افزایش نقدشوندگی بازار کمک کرد و فرصتی 
فراهم آورد تا مشخص شــود چه میزان تقاضای واقعی پشت 
صف های خرید قــرار دارد. البته یک نشــانه احتیاط نیز در 
معاملات دیده شــد. سرانه خرید حقیقی به ‌۸۹ میلیون تومان 
و ســرانه فروش به ‌۱۰۴ میلیون تومان رســید و نسبت قدرت 
خرید به حدود ۰.۸۵ کاهش یافت. این نسبت نشان می‌دهد، 
فروشــندگان در نیمه دوم بــازار فعال تر شــده‌اند و میانگین 
سفارش فروش از خرید بزرگ تر بوده است. با این‌ حال تصویر 
سفارش ها همچنان به سود خریداران بود. در پایان بازار، ارزش 
ســفارش های خرید به ‌۱۳ هزار و ‌۸۷۹ میلیارد تومان رسید، 
درحالی  که سفارش‌های فروش تنها هزار و ‌۳۲ میلیارد تومان 
ارزش داشــت. همچنین ۳۵۴ صف خرید در برابر ۵۸ صف 
فــروش باقی ماند. معاملات یک شــنبه از این جهت اهمیت 
داشــت که بازار برای نخستین بار پس از موج پرقدرت اخیر با 
عرضه قابل توجه تری مواجه شد و توانست، بخش عمده آن را 
جذب کند. اکنون پرسش اصلی این نیست که آیا در روزهای 
آینده فروشــنده وجود خواهد داشت؛ پس از چنین رشدهایی 
افزایش عرضه طبیعی است. مسئله این است که آیا جریان پول 
تازه می تواند همچنان عرضه سهامداران شناسایی کننده سود را 
جذب کند؟ تا پایان معاملات یک شنبه، پاسخ بازار مثبت بود. 
شاخص ها از ســقف روزانه عقب نشستند اما ورود پول ادامه 
یافت، ارزش معاملات بالا ماند و صف های خرید همچنان بر 

صف های فروش غلبه داشتند.

آزمون عرضه
آیا افزایش فروش ها می تواند

روند صعودی بورس را متوقف کند؟

ایرج توتونچیان، اقتصاددان، نظریه پرداز اقتصاد اسلامی و از چهره های 
مؤثر در تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا، درگذشــت و در ســکوت به 
خاک سپرده شد. شمار افرادی که در تشییع پیکر او حضور داشتند به ۱۰ نفر 
هم نمی‌رسید. جمع کوچکی که چه  بسا همه آنها نیز با دیدگاه های اقتصادی 
و فکری او همدل نبودند. این تشییع خلوت اما با میراثی که توتونچیان از خود 
به جا گذاشت، نسبتی نداشت. میراثی که بیش از چهار دهه است بر ساختار 

بانکداری ایران سایه انداخته و همچنان موضوع مناقشه اقتصاددانان است. 
توتونچیــان از اقتصاددانانــی بــود که به اقتصــاد آزاد و نظــام متعارف 
ســرمایه‌داری نقد جدی داشت و بخش مهمی از زندگی علمی خود را صرف 
طراحی و دفاع از الگویی کرد که قرار بود، جایگزینی اسلامی برای بانکداری 
مبتنی بر بهره باشــد. او همچنین از اعضای کمیته‌ای بود که در ابتدای دهه 
۱۳۶۰ برای تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا تشــکیل شــد. قانونی که 
بیش از چهار دهه اســت یکی از پایه های حقوقی نظام بانکی ایران به شــمار 
می‌رود. در طول دهه های گذشته، تصمیم هایی در اقتصاد ایران گرفته شده که 
تغییر آنها، حتی پس از آشــکار شدن پیامدهایشان، بسیار دشوار بوده است. 
بعضی از این تصمیم ها ساختار مالکیت را تغییر دادند، برخی روابط اقتصادی 
ایران با جهان را محــدود کردند و برخی قواعد فعالیت بنگاه‌ها و بانک ها را 
دگرگون ساختند. قانون عملیات بانکی بدون ربا را نیز می توان در همین دسته 
قرار داد. قانونی که با هدف حذف ربا و اسلامی کردن نظام بانکی تدوین شد 
اما منتقدان معتقدند، بانکداری ایران را از الگوی متعارف بانکداری دور کرد 
بی آنکه در عمل بتواند الگوی منسجمی از بانکداری اسلامی به وجود آورد. 
خود توتونچیان البته تا پایان عمر این داوری را قبول نداشت و مشکل را نه در 

اصل قانون بلکه در اجرا نشدن آن می‌دید.

از تگزاس تا اقتصاد اسلامی
ایرج توتونچیان در اردیبهشت ۱۳۲۰ در تهران به دنیا آمد. پس از تحصیل 
در ایــران برای ادامــه تحصیل راهی آمریکا شــد و در ســال ۱۹۷۲ مدرک 
کارشناســی ارشد اقتصاد خود را از دانشــگاه وایومینگ گرفت. چهار سال 
بعد دکترای اقتصاد خود را از دانشــگاه تگزاس اِِی‌انداِِم دریافت کرد. عنوان 
رساله دکترای او »کالاهای مصرفی بادوام، سرمایه گذاری و تعاونی های مالی 
خانوادگی در چارچوب اسلامی« بود. همین انتخاب نشان می‌دهد که علاقه 
او به اقتصاد اسلامی، محصول فضای سیاسی پس از انقلاب نبود و ریشه در 
ســال های تحصیلش در آمریکا داشت. توتونچیان بعدها روایت کرد که پس 
از ازدواج همراه همســرش برای ادامه تحصیل بــه آمریکا رفت و حضور در 
انجمن های اسلامی دانشجویان، توجه او را بیش از پیش به اقتصاد اسلامی 
جلب کرد. در آن ســال ها گروه هایی از دانشجویان مسلمان در آمریکا درباره 
امکان طراحی نظام اقتصادی متفاوت با ســرمایه‌داری و سوسیالیسم بحث 
می کردند. نقطه عطف مســیر فکری او در کلاس »تاریخ عقاید اقتصادی« 
شکل گرفت. توتونچیان به استادش پیشــنهاد کرد، پژوهشی درباره اقتصاد 
اسلامی انجام دهد. واکنش استاد پرسشی ساده اما تعیین کننده بود. اینکه آیا 
اساســاًً اسلام چیزی به نام اقتصاد دارد؟ استاد از او خواست، شواهدی ارائه 
کند که نشــان دهد در متون اسلامی می توان ریشه هایی از اندیشه اقتصادی 
یافت. توتونچیان چند هفته به جســت‌وجو پرداخــت و مجموعه‌ای از آیات 
و منابع اسلامی را گردآوری کرد. اســتاد پس از دیدن این مســتندات با ادامه 
پژوهش موافقت کرد. اما مســئله‌ای که بیش از همه ذهن توتونچیان را درگیر 
کرد »ربا« بود. او در دانشــگاه با نظریه هایی روبه‌رو بود که نرخ بهره در آنها 

یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان و نظام مالی بود، درحالی  که آموزه های 
اسلامی ربا را منع می کردند. همین تعارض به پرسش اصلی زندگی علمی او 
تبدیل شد: آیا می توان اقتصادی مدرن داشت که در آن نرخ بهره وجود نداشته 
باشد؟ او برای پاسخ به این پرسش کوشید از همان ابزارهایی استفاده کند که 
اقتصاد متعارف در اختیارش گذاشــته بود. توتونچیان مدلی ریاضی طراحی 
کرد تا عملکرد اقتصادی مبتنی بر بهره را با اقتصادی بدون بهره مقایسه کند. 
به گفته خودش، نتیجه حدود یک سال مطالعه نشان می‌داد که در چارچوب 
مدل طراحی  شــده، نظام بدون بهره می تواندف عملکرد بهتری داشته باشد. 
این نتیجه بعدها به یکی از پایه های فکری دفاع او از بانکداری اسلامی تبدیل 
شــد. پس از دریافت دکترا، در ســال های ۱۹۷۶ و ۱۹۷۷ در دانشگاه ایالتی 

آپالاچی تدریس کرد سپس به ایران بازگشت. طرح اقتصاد اسلامی در فضای 
دانشــگاهی ایران آن روز نیز چندان متعارف نبود. مدتی در ســازمان برنامه 
فعالیت کرد و در چند محیط دانشگاهی حضور داشت تا سرانجام به دانشگاه 
الزهرا رسید و مطالعات خود درباره اقتصاد اسلامی و حذف بهره را ادامه داد.

انقلاب و فرصت اجرای یک ایده
انقلاب ۱۳۵۷ فرصت کم سابقه‌ای برای طرفداران اقتصاد اسلامی فراهم 
کرد. نیروهای انقلابی تنها در پی تغییر نظام سیاسی نبودند. آنها می خواستند 
ســاختار اقتصادی موجود را نیز دگرگون کننــد. عدالت اجتماعی، مبارزه با 
ســرمایه‌داری وابسته، دولتی کردن بخش هایی از اقتصاد و حذف ربا از نظام 
بانکی در زمره مهم ترین آرمان‌های اقتصادی ســال های نخست انقلاب قرار 
گرفت. بانک ها یکی از نخســتین اهداف این تغییر بودند. در نگاه بسیاری از 
انقلابیون، نظام بانکی دوره پهلوی بخشــی از ساختار سرمایه‌داری وابسته و 
مرتبط با نظام مالی غرب بود. بانک ها در سال ۱۳۵۸ ملی شدند اما ملی شدن 
برای اسلامی کردن نظام بانکی کافی نبود. مســئله بعدی حذف بهره بود. در 
این فضای فکری، دیدگاه های مختلفــی با عنوان »اقتصاد اسلامی« مطرح 
شد. ابوالحسن بنی صدر از »اقتصاد توحیدی« سخن می گفت و گروه دیگری 
از اقتصاددانان و روحانیون نیز در پی یافتن ســازوکاری بودند که بانک بتواند 
بدون دریافت و پرداخت بهره فعالیت کند. قرار بود عقودی مانند مشارکت، 
مضاربه، جعاله، فروش اقساطی و قرض‌الحسنه جای رابطه ساده وام‌دهنده 
و وام گیرنــده را بگیرند. توتونچیان در چنین فضایی از محیط دانشــگاه وارد 
سیاستگذاری شد. او از معدود اقتصاددانانی بود که تلاش کرد، حذف بهره 
را با ابزارهای اقتصاد متعارف، مدل سازی ریاضی و نظریه اقتصادی توضیح 
دهد. پرســش محوری آثارش این بود که آیا می توان نظــام پولی و بانکی‌ای 
طراحی کرد که نرخ بهره در آن وجود نداشــته باشــد اما همچنان تخصیص 

میراث یک قانون
ایرج توتونچیان که بود

و چه نقشی در شکل گیری بانکداری بدون ربا داشت؟
نسرین خدادادی

گروه اقتصاد
سعید مشهوری

گروه اقتصاد

محمود صنعتی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی

سرمایه، سرمایه گذاری و تأمین مالی انجام شود؟ بعدها همین ایده را تا بحث 
رابطه پول و ســرمایه گسترش داد. حســین نمازی که مدتی رئیس دانشگاه 
الزهرا بود و بعدها به وزارت امور اقتصادی و دارایی رسید از او برای همکاری 
دعوت کــرد. توتونچیان معاون امور اقتصادی و بین‌الملل وزارتخانه شــد و 
اکنون فرصتی در اختیار داشــت تا ایده‌ای که ســال ها پیش در دانشگاه های 

آمریکا درباره آن تحقیق کرده بود را در مقیاس یک نظام بانکی بیازماید.

تولد قانون
در ابتــدای دهــه ۱۳۶۰ مأموریت تدویــن الگویی برای حــذف ربا از 
بانکداری کشــور جدی شد. گروهی متشــکل از اقتصاددانان، بانکداران و 
فقها در این فرآیند مشــارکت کردند و توتونچیان یکی از اقتصاددانان حاضر 
در ایــن جریان بود. هدف این بود که بانکداری ایــران به جای قرارداد مبتنی 
بر بهره بر عقود اسلامی و مشــارکت در ســود و زیان استوار شود. سرانجام 
قانون عملیات بانکی بدون ربا هشــتم شهریور ۱۳۶۲ در ۲۷ ماده و 4 تبصره 
به تصویب مجلس شــورای اسلامی رســید و دو روز بعد شورای نگهبان آن 
را تأیید کرد. متن قانون نشــان می‌دهد که بانک هــا اجازه یافتند منابع خود 
را از طریق قراردادهایی چون مشــارکت، مضاربه، اجاره به شــرط تملیک، 
فروش اقساطی، مزارعه، مساقات، سلف و جعاله به کار گیرند. آئین نامه های 
اجرایی نیز در ماه های بعد تدوین شــدند و اجرای نظام جدید از سال ۱۳۶۳ 
در دســتورکار قرار گرفت. ایده روی کاغذ مشخص بود. بانک به جای آنکه 
پول را با نرخ بهره مشــخص قرض دهد باید در فعالیت اقتصادی مشارکت 
کند یا از قراردادهای مشروع برای تأمین مالی استفاده کند. سپرده گذار نیز در 
سپرده های سرمایه گذاری به جای دریافت بهره از پیش تعیین شده، قرار بود از 
بازده فعالیت اقتصادی منتفع شــود. به این  ترتیب تصور می‌شد، رابطه پول با 
فعالیت واقعی اقتصادی تقویت و ربا از نظام بانکی حذف می‌شود. اما فاصله 
میان نظریه و عمل خیلی ‌زود خود را نشان داد. چهار دهه پس از تصویب آن 
قانون هنوز بحث بر سر نتیجه تجربه بانکداری بدون ربا ادامه دارد. منتقدان 
می گویند، نظام بانکی ایران نه به بانکداری مشارکتی مورد نظر طراحان قانون 
تبدیل شــد و نه توانســت، مزایای بانکداری متعارف را حفظ کند. بسیاری 
از قراردادهــای بانکی در عمل به  ترتیباتی تبدیل شــدند که نتیجه اقتصادی 
آنها شــباهت زیادی به وام با نرخ بهره داشت هرچند عنوان حقوقی و فقهی 
متفاوتی پیدا کردند. در مقابل، توتونچیان مســئولیت وضع موجود را متوجه 
اصل قانون نمی‌دانســت. اســتدلال او این بود که قانون مورد نظر طراحان 
اساساًً به‌درستی اجرا نشده است. او سال ها بعد از عملکرد بانک ها و بانک 
مرکزی انتقاد کرد و معتقد بود سازوکار وکالت سپرده گذاران، مشارکت واقعی 
در فعالیت اقتصادی و قرض‌الحسنه آنگونه که در نظریه مورد نظر بود، عملی 
نشده است. اینجاست که اختلاف اصلی میان توتونچیان و منتقدانش شکل 
می گیرد. منتقدان می پرســند اگر قانونی پس از بیش از چهار دهه نتوانســته 
است ســازوکار مطلوب خود را ایجاد کند، آیا مشــکل فقط در اجراست یا 
باید در خود طراحــی نیز تجدیدنظر کرد؟ آیا بانک تجاری اساســاًً می تواند 
به جای واســطه گری مالی وارد شــبکه پیچیده‌ای از مشارکت ها و معاملات 
شــبه تجاری شــود؟ و مهم تر از همه، آیا می توان »قیمت پول« را با تغییر نام 
قراردادها از اقتصاد حذف کرد؟ توتونچیان پاســخ متفاوتی داشت. از نگاه او 
پول به خودی خود نباید منشــأ بازده تضمین شده، باشد. بازده باید از فعالیت 
واقعی، سرمایه گذاری و پذیرش ریسک حاصل شود. به همین دلیل تا پایان 
زندگی از امکان شکل گیری یک نظام مالی بدون بهره دفاع کرد و معتقد بود 
آنچه در بانک های ایران شکل گرفته همان الگویی نیست که او و همفکرانش 
طراحی کرده بودند. درگذشــت ایرج توتونچیان فرصتی برای بازخوانی یکی 
از مهم ترین تجربه های سیاستگذاری اقتصادی پس از انقلاب است. میراث 
او را نمی توان تنها با موافقت یا مخالفت با اقتصاد اسلامی ســنجید. پرسش 
مهم تر این است که چگونه یک دغدغه فکری که از کلاس درس دانشگاهی 
در آمریکا آغاز شــد چند سال بعد به قانون یک کشــور تبدیل شد و زندگی 
مالی چند نسل را تحت تأثیر قرار داد. توتونچیان رفت اما قانونی که در تدوین 
آن نقش داشــت همچنان باقی است. شاید مهم ترین داوری درباره میراث او 
نیز در همین واقعیت نهفته باشــد: بیش از چهار دهه پس از تصویب قانون 
عملیات بانکی بدون ربا هنوز این پرســش بی پاســخ مانده است که مشکل 
بانکداری ایران از اجرا نشــدن آن ایده ناشی می شود یا از خود ایده‌ای که قرار 

بود، بانکداری را از نو بنا کند؟
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شهر

در تهران، مســافر مترو و اتوبوس فعلًاً لازم نیســت برای ســفر 
درون شهری بلیت بخرد اما این به معنای رایگان شدن هزینه حمل‌ونقل 
نیست. هزینه همچنان وجود دارد؛ فقط محل پرداخت آن تغییر کرده 
است. حالا در شــورای‌ شهر تهران این پرسش مطرح است که وقتی 
درآمد حاصل از بلیت حذف می شــود، آیا شــهرداری منابع دیگری 
را به همان اندازه جایگزین کرده اســت یا نه؟ این پرســش در جلسه 
شورای شهر زمانی جدی تر شــد که اعضای شورا از مشکلات مالی 
شرکت های مترو و اتوبوسرانی گفتند؛ از پرداخت نشدن حقوق برخی 
نیروها تا مشکل تأمین قطعات و تعمیرات. همزمان طرح رایگان ماندن 
حمل‌ونقل عمومی بار دیگر تمدید شــد. سیدجعفر تشکری هاشمی، 
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شــورای شهر تهران، در جلسه 
شــورا گفت منابع شهرداری محدود اســت و اگر درآمد بلیت از یک 
طرف حذف شود، هزینه آن باید از محل دیگری تأمین شود. او هشدار 
داد که ادامه این وضعیت، بدون تأمین منابع جایگزین، می تواند مترو و 
اتوبوسرانی را با مشکل مواجه کند. ماجرا از اسفند سال گذشته آغاز 
شــد؛ زمانی  که همزمان با شروع جنگ و شرایط اضطراری، استفاده 
از مترو و اتوبوس های تندرو در تهران رایگان شــد. تصمیمی که ابتدا 
قرار بود در شرایط ویژه اجرا شود با گذشت ماه ها به یکی از موضوعات 
اختلافی در شورای شهر تبدیل شده است. اکنون بحث دیگر فقط بر 
سر چند هزار تومان کرایه سفر نیست. سوال اصلی این است که هزینه 

واقعی این تصمیم از کجا تأمین می شود.

دو روایت از یک تصمیم
مدافعان رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی می گویند، مترو و اتوبوس 
خدمتی عمومی است و هزینه آن باید مانند بسیاری از خدمات شهری 
از منابع عمومی تأمین شــود. حجت‌الاسلام ســیدمحمد آقامیری، 
رئیس کمیته عمران و زیرســاخت شــورای شــهر تهران، در جلسه 
شــورا گفت، اتوبوس و واگن مترو با منابعی خریداری شده‌اند که از 
عوارض شــهروندان تأمین می شود و ارائه این خدمات بدون دریافت 
کرایه را نمی توان اقدامی سیاسی یا منت گذاشتن بر مردم دانست. در 
مقابل، مخالفان می گویند مسئله اصلی نه اصل حمایت از شهروندان 
بلکه شــیوه تأمین هزینه آن است. تشکری هاشمی می‌گوید، عدالت 
الزاماًً به معنای مســاوی کردن خدمات برای همه نیست. به گفته او 
گروه هایی مانند دانش آموزان، دانشجویان، سربازان، سالمندان بالای 

رایگان سازی با جیب خالیرایگان سازی با جیب خالی
تمدید متروی رایگان در تهران؛ با هشدار درباره کمبود منابع، حقوق و تعمیرات

فعال دست‌وپنجه نرم می کند. در چنین شرایطی هر تصمیمی که منابع 
قابل دســترس این دو شــبکه را کاهش دهد، می تواند این پرسش را 
ایجاد کند که اولویت مدیریت شهری چیست: کاهش هزینه سفر یا 

افزایش کیفیت سفر؟
تشکری هاشــمی می گویــد، منابع باید به ســمت خرید واگن و 
اتوبوس، تعمیرات و ارتقای کیفیت خدمات برود. اســتدلال او این 
اســت که اگر حمل‌ونقل عمومی قرار است، شهروندان را از خودرو 
شخصی دور کند باید ابتدا به اندازه‌ای قابل ‌اعتماد باشد که شهروندان 
انتخاب دیگری نداشــته باشند. این مسئله با افزایش قیمت سوخت 
اهمیت بیشتری پیدا کرده است. اگر هزینه استفاده از خودرو افزایش 
پیدا کند امــا حمل‌ونقل عمومی همچنان با کمبــود ناوگان و تأخیر 

روبه‌رو باشد، فشار بیشتری بر شهروندان وارد خواهد شد.

رایگان ماندن، تا کجا؟
در شــورا درباره مدت ادامه این سیاســت نیز اختلاف‌نظر وجود 
دارد. طبــق مصوبه شــورا، خدمات مترو و اتوبوس تنــدرو تا پایان 
مهرمــاه ۱۴۰۵ می تواند به‌صورت رایگان ارائه شــود و پس از آن ارائه 
رایگان خدمات باید متوقف شــود؛ مگــر در چارچوب تخفیف ها و 
معافیت های مصــوب. با این  حال، طرح رایــگان ماندن حمل‌ونقل 
بار دیگر در شــورا مطرح شــد و اعضا درباره تمدید آن بحث کردند. 
پیشنهاد مطرح  شده این بود که این وضعیت برای مدتی دیگر ادامه پیدا 
کند و در این فاصله گروه هایی که نیازمند حمایت هســتند، شناسایی 
شــوند. به این‌ ترتیب اختلاف اصلی میان دو نگاه شکل گرفته است. 
یک نگاه می گوید، حمل‌ونقل عمومی اساساًً خدمتی عمومی است 
و باید امکان اســتفاده رایگان از آن برای همه فراهم باشد. نگاه دیگر 
می گوید، منابع شــهری محدود است و اگر حمایت قرار است انجام 
شود، بهتر اســت هدفمند باشــد تا پولی که اکنون از بلیت به دست 
می آید، صرف توسعه شبکه شــود. در همین جلسه مهدی اقراریان، 
عضو شــورای شهر نیز خواستار روشن شــدن میزان منابعی شد که 
شــهرداری در این مدت به شــرکت های مترو و اتوبوسرانی پرداخت 
کرده است. سوال او این بود که اگر درآمد بلیت حذف شده، آیا منابع 

از دست ‌رفته به همان میزان جبران شده‌ است یا نه؟

یک انتخاب با هزینه واقعی
میان این دو دیدگاه یک پرسش همچنان بی پاسخ مانده است: اگر 

درآمد بلیت حذف شده، منابع جایگزین دقیقاًً کجاست؟
برای مســافری که هر روز صبح در ایســتگاه متــرو منتظر قطار 
می‌ایســتد، پاسخ این ســوال شــاید در قالب یک ردیف بودجه دیده 
نشــود. او نتیجــه را در فاصله حرکت قطار، تعــداد واگن ها، خرابی 
پله برقی، شلوغی سکو و زمان انتظار خواهد دید. حمل‌ونقل عمومی 
ممکن است روی کاغذ رایگان باشد اما اداره آن همچنان هزینه دارد. 
مســئله تهران اکنون این نیست که چه کسی بلیت نمی‌پردازد؛ مسئله 
این اســت که چه کسی هزینه واقعی این تصمیم را می پردازد و آیا این 
هزینه در نهایت به بهتر شدن حمل‌ونقل عمومی منجر می شود یا نه؟!

سکونتگاه غیررسمی را نمی‌توان فقط با یک کلمه توضیح 
داد: فقر. پشــت خانه هایی که خارج از ضوابط رسمی شهر 
ساخته شــده‌اند، داســتان پیچیده تری جریان دارد؛ داستان 
بازاری که برای یک »خانوار متوســط« قانون و استاندارد 
نوشته اما برای کســانی  که درآمدشان از این متوسط پائین تر 

است، گزینه چندانی باقی نگذاشته است.
محمود اولاد در نشست »ســکونتگاه های غیررسمی؛ 
مسئله یا راه حل« به همین نقطه اشاره کرد. به روایت او زمانی 
خانواده ها متناسب با توان اقتصادی خود خانه می ساختند؛ 
ممکن بود زندگی با یک اتاق آغاز شــود و با افزایش درآمد، 
خانه هم به تدریج بزرگ تر شود. اما با رشد شهرها و افزایش 
استانداردهای ایمنی، بهداشــت و خدمات، مسکن رسمی 
گران تر و دسترســی به آن دشوارتر شد. در این میان خانواری 
که توان خرید یا اجاره خانه رسمی را ندارد، نیازش به سرپناه 
از بیــن نمی‌رود؛ فقــط به جایی دیگر رانده می شــود: زمین 
ارزان تر، ساخت‌وســاز بدون مجوز و در نهایت ســکونتگاه 
غیررسمی. این انتخاب البته همیشه انتخاب آزادانه نیست؛ 
انتخابی است از سر ناچاری. خانواده‌ای که میان اجاره نشینی 
پرهزینه و ساختن خانه‌ای خارج از بازار رسمی گرفتار شده 
ممکن است دومی را انتخاب کند؛ حتی اگر بداند در آینده با 
خطر تخریب، مشــکلات حقوقی یا کمبود خدمات روبه‌رو 
خواهد شد. اما مسئله فقط خود خانه نیست. سلمی قاضی، 
شهرساز، در همین نشست یادآوری کرد که کیفیت سکونت 
را نمی تــوان به چهــار دیوار تقلیل داد. شــغل، حمل‌ونقل، 
مدرســه، درمان و شبکه اجتماعی هم بخشــی از خانه‌اند. 
انتقال خانواده‌ای به خانه‌ای بهتر، اگر به قیمت از دست رفتن 
شغل یا افزایش هزینه رفت‌وآمد تمام شود الزاماًً به معنای بهتر 
شــدن زندگی نیست. حتی نوسازی نیز همیشه نجات‌بخش 
نیست. خانه‌ای در محله‌ای فرسوده ممکن است با آپارتمانی 
نوساز جایگزین شود اما شارژ، نگهداری و هزینه های زندگی 
در ســاختمان جدید برای همان خانــوار غیرقابل  پرداخت 
باشد. آن وقت خانواده، خانه نوســاز را می فروشد و دوباره 
به محله‌ای ارزان تر برمی گردد. ساختمان بهتر شده اما زندگی 
نه. از همین‌ جا باید سیاســت مسکن را دوباره تعریف کرد. 
مسئله فقط این نیست که مردم را آنقدر توانمند کنیم تا بتوانند 
قیمت های بازار را بپردازند؛ خود مســکن نیــز باید با توان 
واقعی خانوار متناسب شــود. البته متناسب سازی به معنای 
پائین آوردن اســتانداردهای ایمنی نیست. اگر ساخت خانه 
ایمن، هزینــه‌ای دارد که خانوار از عهده آن برنمی آید، دولت 

باید بخشی از این هزینه را بپذیرد.

به حاشیه رانده شده 
سکونتگاه غیررسمی، پاسخ اجباری

به ناتوانی از تأمین مسکن است

جامعه

۶۵ سال، بیماران خاص و افراد تحت‌ پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
از قبل مشــمول تخفیف یــا معافیت های مختلف هســتند. بنابراین 
می توان، حمایت را متوجه کســانی کرد که واقعاًً بــه آن نیاز دارند نه 
اینکه بلیت همه شهروندان، ازجمله افراد متمکن، حذف شود. او در 
جلسه شورا گفت اگر پول حمل‌ونقل را از یک جیب مردم نگیریم، از 
جیب دیگر آنها گرفته خواهد شــد. این استدلال به یک مسئله ساده 
در بودجه شهری برمی گردد: درآمدی که از بلیت حذف می شود، اگر 
از جای دیگری جبران نشود، باید از بخشی دیگر از منابع شهرداری 
پرداخت شود. و اگر منابع جایگزین کافی نباشد، فشار می تواند خود 

را در کیفیت خدمات نشان دهد.

پول بلیت چه شد؟
ناصر امانی، دیگر عضو شــورای شهر تهران، یکی از صریح ترین 
هشدارها را درباره همین موضوع مطرح کرد. او در جلسه شورا گفت 
از زمان آغاز رایگان شــدن حمل‌ونقل عمومی، منابع جایگزین برای 
شرکت های مترو و اتوبوسرانی به طور مشخص پیش بینی نشده است.
امانی همچنین به گزارشــی درباره پرداخت نشــدن حقوق برخی 
کارکنان مترو اشــاره کرد. به گفتــه او در یک برنامه تلویزیونی اعلام 
شــده بود که حقوق کارکنان مترو برای دو ماه پرداخت نشده است. 
امانی بعدتر گفت برای بررسی موضوع با مدیران مربوط تماس گرفته 
و توضیحاتی درباره ارتباط این مســئله با پیمانــکاران دریافت کرده 
اســت. او همچنیــن از وضعیت حدود ۶۰۰ نیــروی کنترل بلیت در 
شــرکت بهره برداری مترو ســخن گفت که به گفته او از زمان اجرای 
طرح رایگان شدن حمل‌ونقل در وضعیت بلاتکلیف قرار گرفته‌اند. در 
کنار مسئله نیروی انسانی، امانی به مشکل دیگری اشاره کرد: شرکت 
بهره برداری مترو برای تأمین قطعات و شــرکت واحد اتوبوسرانی نیز 
با محدودیت منابع مواجه اســت. به گفته او، درآمد حاصل از بلیت 
شــاید در مقایسه با کل بودجه شــهرداری رقم بزرگی نباشد اما برای 
شــرکت های بهره بردار یک جریان نقدی مســتقیم ایجاد می کرد. با 
حذف این درآمد باید مشــخص باشــد که این منابع چگونه و با چه 

سرعتی جایگزین شده‌اند.

دغدغه مسافر، بلیت نیست
تشکری هاشــمی اســتدلال دیگــری دارد. او می گویــد اگر از 
شهروندان پرسیده شود، مشــکل اصلی آنها کرایه چند هزار تومانی 
است یا معطلی در ایســتگاه و کمبود واگن و اتوبوس، پاسخ چندان 
دشوار نیست. متروی تهران سال هاســت با مشکل کمبود ناوگان و 
فرسودگی تجهیزات مواجه است. اتوبوسرانی نیز با کمبود اتوبوس های 

گروه اجتماعــی: تصویری از جلد یک کتــاب ریاضی ایتالیایی 
در روزهای اخیر در صفحات فارســی‌زبان شبکه های اجتماعی 
دست به‌دست شــده؛ تصویری که در نگاه اول، یک زن با موهای 
کوتــاه را مقابل تخته‌ای پر از فرمول های ریاضی نشــان می‌دهد 
و شــباهت چهره او با مریم میرزاخانــی، ریاضیدان فقید ایرانی، 
به‌اندازه‌ای اســت که خیلی ‌زود این روایت شکل گرفت: »تصویر 
مریم میرزاخانی روی جلد کتاب ریاضــی دانش آموزان ایتالیایی 
رفته اســت«. اما پشت این تصویر، ماجرایی دقیق تر وجود دارد؛ 
کتاب واقعی اســت، تصویر روی جلد نیز واقعاًً در نســخه های 
این مجموعه دیده می شــود اما بخشــی از روایت منتشرشده در 

شبکه های اجتماعی نیاز به‌ اصلاح و احتیاط دارد.

کتاب واقعی است اما روایت ها یکسان نیستند
کتابی که تصویر آن در شبکه های اجتماعی منتشر شده، ساختگی 
نیســت. مجموعه »I Mondi di GEA« یک مجموعه آموزشی واقعی 
Fab�  برای پایه‌های چهارم و پنجم مدارس ابتدایی ایتالیاست که توسط 
bri Editori در مجموعه آموزشــی Rizzoli Education و با همکاری 

Erickson منتشــر شده است. نسخه‌ای که در تصویر مورد بحث قرار 

گرفته، مربوط به چاپ سال ۲۰۲۵ است. روی جلد، در کنار شخصیت 
کارتونی اصلی، زنی با موهــای کوتاه مقابل تخته‌ای پر از فرمول دیده 
می شود؛ تصویری که شــباهت قابل توجهی به مریم میرزاخانی دارد. 

همین شباهت، مهم ترین دلیل شکل گیری ادعای انتشار تصویر او در 
کتاب های آموزشی ایتالیا بوده اســت. با این  حال، بررسی اطلاعات 
مربوط به کتاب نشــان می‌دهد برای نسبت دادن قطعی این تصویر به 
میرزاخانی، سند رسمی در دست نیست. در مشخصات کتاب، معرفی 
مجموعه یا اسناد بررسی  شــده مرتبط با مدارس ایتالیا، نامی از مریم 
میرزاخانی به عنوان صاحب تصویر یا فردی که ناشر برای بزرگداشت او 
تصویرش را روی جلد قرار داده، دیده نمی شود. از سوی دیگر نمی توان 
تنها براســاس نبود نام میرزاخانی نتیجه گرفت که تصویر قطعاًً متعلق 
به فرد دیگری است. مســئله اصلی این است که »شباهت چهره« با 

»اثبات هویت« یکسان نیست.

ردپای تصویر به یک چاپ تازه محدود نمی شود
بررسی نسخه های قدیمی‌تر کتاب نکته مهم دیگری را آشکار 
می کنــد. تصویری که اکنون در شــبکه های اجتماعی به عنوان 
تصویر مریم میرزاخانی معرفی می شــود، تنهــا در چاپ ۲۰۲۵ 
 ،»I Mondi di GEA«  ظاهر نشده است. پیش از مجموعه فعلی
 »GEA – Sussidiario delle discipline« نســخه‌ای با عنــوان
منتشر شده بود که روی جلد نسخه سال ۲۰۲۴ نیز همین تصویر 
زن در کنــار تخته ریاضی دیده می شــود؛ اگرچه طراحی جلد و 
عنــوان کتاب با نســخه جدید تفاوت دارد. در ســال ۲۰۲۶ نیز 
 I Mondi di GEA con« نســل تازه‌ای از این مجموعه با عنوان

PariPasso« منتشر شده است. بنابراین دست کم می توان گفت 

 GEA تصویــر مورد بحث از ســال ۲۰۲۴ در طراحی کتاب های
حضور داشــته و تصویری نیست که به تازگی و برای انتشار یک 

خبر درباره مریم میرزاخانی به جلد کتاب اضافه شده باشد.

کتاب همه دانش آموزان ایتالیا نیست
بخش دیگری از روایت منتشرشــده در شــبکه های اجتماعی 
نیــز نیازمند اصلاح اســت. این کتاب را نمی تــوان به معنای دقیق 
کلمه »کتاب ریاضی همه دانش آموزان ایتالیا« دانســت. مجموعه 
مورد بحث توسط ناشــر ایتالیایی Rizzoli Education منتشر شده 
و شامل کتاب درســی و کتاب حل تمرین است. اما ساختار نظام 
آموزشی ایتالیا با آنچه در برخی روایت های فارسی‌زبان تصور شده، 
تفاوت دارد. در این کشــور، وزارت آموزش‌و‌پرورش چارچوب و 
برنامه درسی را تعیین می کند اما الزاماًً یک کتاب مشخص و واحد 
برای همه مدارس کشــور ارائه نمی‌شود. ناشران مختلف براساس 
برنامــه و بودجه بندی آموزشــی، کتاب های متناســب با پایه های 

مریم میرزاخانی روی جلد کتاب ریاضی ایتالیا

یم اهمیت مر

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

تحصیلی تولید سپس مدارس و معلمان از 
میان کتاب های تأیید شده، گزینه مناسب 
را انتخاب می کنند. به همین دلیل ممکن 
اســت، دانش‌آموز پایه پنجم در رم از یک 
کتاب استفاده کند و دانش آموز دیگری در 
میلان کتاب متفاوتی داشته باشد. حتی در 
یک شهر نیز انتخاب کتاب می تواند میان 
مدارس متفاوت باشــد. در نتیجه، اگرچه 
حضور این تصویــر روی جلد یک کتاب 
آموزشــی ایتالیایی اتفاقی قابل توجه است 
امــا نمی توان از آن نتیجــه گرفت که تمام 
دانش آموزان ایتالیا این کتاب را می خوانند 
یا تصویر میرزاخانی به شــکل رسمی در 

کتاب درسی ملی ایتالیا قرار گرفته است.

پایه چهارم یا پنجم؛ تصویر در هر دو دیده شده است
روایت دیگری که در برخی بازنشرها دیده شده، استفاده از تصویر 
میرزاخانی تنها در کتاب پایه چهارم دبســتان است. بررسی ها نشان 
می‌دهد این تصویر به یک پایه محدود نیست و در کتاب مربوط به پایه 
پنجم نیز دیده می شــود. همچنین این مجموعه، برخلاف تصور رایج 
درباره کتاب های درســی دولتی، محصول یک ناشــر آموزشی است 
که مطابق چارچوب آموزشــی کشــور، کتاب تولید می‌کند. بنابراین 
جایگاه این کتاب در نظام آموزشــی ایتالیا بایــد در همین چارچوب 
ســنجیده شــود. آنچه تاکنون می توان با اطمینان بیشتری گفت این 
است که یک مجموعه آموزشــی واقعی ایتالیایی، منتشرشده توسط  
Rizzoli Education، از تصویری اســتفاده کــرده که از نظر بصری 

شباهت قابل توجهی به مریم میرزاخانی دارد و این تصویر دست کم در 
نسخه‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ این مجموعه دیده می شود. اما اینکه این زن 
واقعاًً مریم میرزاخانی است یا ناشر با هدف بزرگداشت او از تصویرش 

استفاده کرده هنوز با سند رسمی تأیید نشده است.
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بررسی مسائل روزدیدگاه

اخباری که این روزها درباره آقای سیدحســین مرعشی و مجموعه 
اقتصادی مرتبط با مؤسسه خیریه مولی‌الموحدین در برخی رسانه ها 
و شبکه های اجتماعی منتشر شده بیش از آنکه یک مبحث اقتصادی 
مستند باشــد، مجموعه‌ای از پرسش های سیاسی، پیش فرض های 
ذهنی و اتهاماتی است که برای اثبات آنها، اسناد مشخصی ارائه نشده 
است. مسئله اصلی اینجاست که در این روایت، پیش از آنکه درباره 
یک مجموعه بزرگ با چندین دهه ســابقه، ده ها شــرکت و هزاران 
نیروی شاغل قضاوت شــود، حجم دارایی ها و گستره فعالیت های 
اقتصادی آن به گونه‌ای روایت شــده که گویی نفسِِ بزرگ بودن یک 

مجموعه می تواند، نشانه فساد یا ثروت‌اندوزی باشد.
برای بررسی این ادعاها، ابتدا باید موضوع بحث را دقیق تعریف 
کرد. مؤسســه خیریه مولی‌الموحدین یک مؤسسه خیریه است که 
طی چند دهه گذشــته، مجموعه هایــی در حوزه‌های حمل‌ونقل، 
خودروسازی، ســرمایه گذاری، انرژی، گردشگری و... در ارتباط 
با آن شــکل گرفته اســت. بنابراین نمی توان همه این فعالیت ها را 
زیــر یک عنوان مبهم جمع کرد و صرفاًً بــا دیدن حجم دارایی ها و 
گستره فعالیت ها، نتیجه گرفت که »پس حتماًً ثروتی نامشروع در 
جایی جمع شده است«. این نه تحلیل اقتصادی است و نه تحقیق؛ 
زیرا میان »انباشت ســرمایه« و »انباشت ثروت شخصی«، میان 
»ســرمایه گذاری« و »رانت« و میان »ایجاد ارزش اقتصادی« و 

»انتقال غیرقانونی دارایی« تفاوتی اساسی وجود دارد.
در این میان، یک نکته اساســی درباره ماهیت این مؤسسه نیز 
نباید نادیده گرفته شود: اصل مؤسسه مولی‌الموحدین وقف عام شده 
است. بنابراین سخن گفتن از حجم دارایی‌های این مجموعه، بدون 
توجه به ماهیت حقوقی آن، می توانــد تصویری کاملًاً گمراه کننده 
ایجاد کند. ســرمایه‌ای که در یک ساختار عام‌المنفعه و وقفی قرار 
گرفته را اساساًً نمی توان ثروت شخصی یک فرد یا خانواده دانست. 
منطق این ســاختار آن اســت که ســرمایه، درآمد و سود حاصله 
در راســتای توســعه مجموعه های فعلی و ایجاد فضاهای جدید 
اقتصادی به کار گرفته شود. به بیان ساده‌تر، اینجا موضوع »انباشت 
ثروت شخصی« نیســت؛ موضوع »تجمیع و گردش سرمایه برای 

توسعه« است.
البته همین جا باید میان اصل مؤسســه و شــرکت های تجاری 
مرتبط با آن نیز تفکیک قائل شــد؛ شرکت ها شخصیت حقوقی و 
صورت های مالی مستقل خود را دارند که البته هر سال حسابرسی 
قانونی می شوند و بحث مالکیت، سهامداری و نحوه انتفاع از آنها 
را باید براساس اسناد و ساختار حقوقی هر شرکت بررسی کرد. اما 
صرف اینکه ســرمایه در طول چند دهه در قالب کارخانه، نیروگاه، 
شــرکت حمل‌ونقل، خودروسازی یا پروژه عمرانی و گردشگری به 
دارایی های بزرگ تبدیل شــده به هیچ‌وجه به معنای آن نیســت که 

همان دارایی، ثروت شخصی مدیران یا مؤسسان آن است.
برای روشــن شدن موضوع، ابتدا باید از منطق شکل گیری 
این مجموعه شــروع کرد. مدل مورد بحث، یک خیریه سنتی 
مبتنی بر جمع آوری منابع و توزیع مســتقیم آن میان نیازمندان 
نیســت؛ بلکــه الگویی کم نظیر اســت که در آن ســرمایه در 
فعالیت های اقتصادی، صنعتی و زیرســاختی بــه کار گرفته 
می شــود و منابع حاصل از فعالیت اقتصادی، امکان تداوم و 
توسعه سرمایه گذاری و اشتغال‌زایی را فراهم می کند؛ به عبارتی 

یک مؤسسه خیریه توسعه محور و اشتغال‌زا.

این تفاوت بسیار مهم است. خیریه‌ای که منابع جمع آوری‌ شده 
را میان افراد نیازمند توزیع کند، یک مدل مرسوم است. اما خیریه‌ای 
که ســرمایه را وارد صنعت، زیرســاخت، کشاورزی، گردشگری، 
حمل‌ونقــل و تولید کند و از محل فعالیــت اقتصادی خود منابع 
جدید برای ادامه فعالیت به‌دســت آورد، یک مدل متفاوت است. 
ممکن است درباره شیوه مدیریت این مدل، عملکرد مدیران یا حتی 
برخی تصمیمات نقدهایی وجود داشته باشد؛ اما نفس ایجاد دارایی 

و بنگاه اقتصادی را نمی توان معادل فساد دانست.
اگر کسی واقعاًً می خواهد درباره این مجموعه قضاوت کند 
باید یک سوال ساده از خود بپرسد: این سرمایه طی چند دهه 

کجا رفته است؟
پاســخ ایــن ســوال را بایــد در کارنامــه واقعی مؤسســه و 
ســرمایه گذاری های صورت گرفته جســت‌وجو کرد؛ در کارخانه، 
نیروگاه، توســعه راه آهن و ایرلاین، جاده و زیرساخت، فضای سبز 

و گردشگری، خودروسازی و پروژه های متعدد اقتصادی دیگر.
و بخش قابل توجهی از این سرمایه گذاری ها در استانی صورت 
گرفته که اگر قرار بود با منطق سرمایه گذاری زودبازده و کم‌ریسک 

انجام شود اساساًً نباید در استان کرمان انجام می شد.
برای فهم این موضوع باید به کرمان دهه های ۶۰ و ۷۰ برگردیم، 
نه کرمان امروز. کرمان اســتانی بود با فاصله زیاد از مراکز صنعتی 
کشور، زیرســاخت محدود، اقتصاد متکی به کشاورزی و معادن 
و در بسیاری از مناطق، محرومیت جدی. سرمایه گذار خصوصی 
معمولًاً به‌دنبال تهران، اصفهان، مشــهد یا شــهرهای برخوردار 
می‌رفت. اینکه در چنین اســتانی، سرمایه را برداری و وارد صنعتی 
مثل خودرو کنی، تصمیمی بسیار پرریسک‌تر از خرید زمین و ملک 

یا فعالیت های کم‌دردسرتر بود.
یکــی از بهتریــن راه ها بــرای فهم تفــاوت میان »انباشــت 
دارایی« و »انباشــت ثروت شــخصی« نگاه کردن به سرنوشــت 

سرمایه گذاری هایی است که طی این سال ها انجام شده است.
صنایع خودروسازی کرمان، ســال ۱۳۷۳ در منطقه‌ای بیابانی 
بدون هیچ گونــه امکاناتی که بعدها با همین ســرمایه گذاری ها به 
منطقــه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم تبدیل شــد، فعالیت خود را 
آغاز کرد و با راه‌اندازی خط تولید دوو، یکی از نخستین تجربه های 
جدی تولید خودرو توســط بخش خصوصی در ایران را شکل داد. 
بعدها نیز پس از قطع همکاری با دوو این مجموعه فعالیت خود را 
با تولید محصولات شرکت های فولکس‌واگن، هیوندا، لیفان، جک 

و بی‌وای‌دی ادامه داد.
امروز ممکن است کسی بنشیند و بگوید »کرمان‌موتور هزاران 
میلیارد تومان یا میلیاردها دلار گردش مالی دارد« اما در محاســبه 
این ثروت باید یک ســوال بنیادی را پاســخ داد: ارزش ایجاد شده 
از کجا آمده اســت؟ آیا میلیاردها تومان ارزش بنگاه صرفاًً حاصل 
افزایش قیمت دارایی هاست یا پشــت آن کارخانه، خطوط تولید، 
نیروی انســانی، زنجیره تأمین، دانش فنی و سرمایه گذاری چند ده‌ 

ساله قرار دارد؟
اگر آن سرمایه در ســال های ابتدایی وارد بم نمی شد، آیا امروز 
می شــد از ارگ جدید به‌عنوان بزرگ تریــن قطب‌ خصوصی تولید 

خودرو کشور صحبت کرد؟ اینها سوال های واقعی است.
و یک نکتــه مهم تر؛ اگر هدف این مجموعه صرفاًً ثروتمند 
شــدن چند نفر بود چرا باید ســرمایه را به بم می بردند و وارد 
صنعتی می‌کردند که در طول سه دهه با تحریم، قطع همکاری 
شــرکای خارجی، تغییــرات ارزی، بحران هــای اقتصادی و 
ده ها ریســک دیگر مواجه بوده اســت؟ راه های بسیار ساده تر 
و کم‌دردســرتری برای ثروتمند شدن وجود داشت. باید بدانید 

خود شرکت نیز هدف اولیه حضور در بم را اشتغال‌زایی و توسعه 
صنعتی منطقه عنوان کرده است.

نمونه دیگر، پروژه هفت باغ علوی اســت؛ پــروژه‌ای که برای 
ارزیابی آن نیز باید میان »ارزش زمین« و »ارزش ایجاد شده روی 

زمین« تفاوت گذاشت.
کسی که امروز از محور کرمان- ماهان عبور می کند شاید یک 
جاده، فضای سبز و مجموعه‌ای از کاربری های گردشگری را ببیند 
و تصور کند که از ابتدا همین بوده است. اما پروژه هفت باغ در یک 
محیط بیابانی و شــن‌زار شکل گرفت و هدف آن ایجاد یک محور 

گردشگری و توسعه‌ای بود.
برای درک بهتر عظمت این پروژه خوب اســت، بدانید در این 
بیابان ۲۸ کیلومتر محور ۶ بانده احداث شده است حدود ‌۶۰ هزار 
اصله درخت کاشــته شده و ده ها کیلومتر شبکه انتقال آب و برق و 
گاز کشــیده شده اســت. بدون ریالی کمک دولتی و حال مقایسه 
کنید با بســیاری از پروژه‌های عمرانی و راه سازی منتفع از بودجه 
دولت. این یعنی ســرمایه صرفاًً در »زمین« نخوابیده است؛ برای 

زمین ارزش افزوده ایجاد شده است.
البته هر پروژه بزرگی می تواند موضوع نقد باشد. می توان درباره 
قیمت زمین، نحــوه واگذاری، مدیریت پروژه یا بازده اقتصادی آن 
سوال کرد. اما باید فرق گذاشت بین »ایجاد ارزش اقتصادی از یک 
دارایی« و »تملک یا انتقال غیر قانونی دارایی«. این دو یکی نیستند.
در انرژی نیز داســتان مشــابهی وجــود دارد. مجموعه هایی 
مانند ماهتاب گســتر ازجمله گروه های بزرگ بخش خصوصی در 
حوزه نیروگاهی و انرژی کشــور شده‌اند. ورود بخش خصوصی به 
صنعت برق در سال هایی اتفاق افتاد که کشور برای افزایش ظرفیت 
تولید برق به ســرمایه‌گذاری های ســنگین نیاز داشت و البته هیچ 
سرمایه‌داری، ریسک سرمایه‌‌‌گذاری در این پروژه‌های پرریسک و 
دیربازده را قبول نمی کرد. خوب است بدانید، ظرفیت اسمی پرتفوی 
نیروگاهی این گروه در مقاطعی حدود ۵۰۰۰ مگاوات گزارش شــده 
اســت؛ رقمی که در مقطع خود حدود ‌۷ درصد ظرفیت تولید برق 
کشور عنوان شده بود و با مقیاس امروز معادل نزدیک به ‌۵ درصد 
ظرفیت نصب  شــده تولید برق کشور اســت. این یعنی بخشی از 
زیرساخت تولید برق کشور با سرمایه گذاری غیردولتی ایجاد و اداره 

شده است.
در حمل‌ونقل ریلی نیز شــرکت جوپار از نخستین تجربه های 
بخش خصوصی در صنعت ریلی کشور بود و از ابتدای دهه ۱۳۸۰ 

وارد فعالیت عملیاتی شد.
در سیرجان نیز شکل گیری منطقه ویژه اقتصادی در اوایل دهه 
۱۳۷۰ در زمره تجربه های نخســت کشــور در ایجاد مناطق ویژه 

اقتصادی چند منظوره بود.
ماهان اما از جنس دیگری است؛ اینجا دیگر مسئله فقط مالی 
و اقتصادی نیست لذا باید صریح تر صحبت کرد. اگر کسی مدافع 
جمهوری اسلامی و منافع ملی ایران است، نمی تواند درباره ماهان 

صرفاًً با ادبیات خزانه‌داری آمریکا حرف بزند.
خزانه‌داری آمریکا مدعی شــده که ماهان به نیروی قدس 
سپاه، خدمات حمل‌ونقل و پشتیبانی داده است و از سال ۲۰۱۱ 
این شــرکت را در لیست تحریم های خود قرار داده و بعدها نیز 
شرکت ها و شبکه هایی که با ماهان همکاری می کردند را هدف 

تحریم قرار داد.
حال اگر یک شرکت ایرانی در شــرایطی که آمریکا تلاش 
می کند دسترســی ایران به هواپیما، قطعات، ســوخت، بیمه، 
فرودگاه و شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی را محدود کند، همچنان 
ناوگان خود را حفظ کند و شــبکه پروازی خود را ســرپا نگه 

کجاست؟ فساد  سند 
درباره کارنامه توسعه گرایی و کارآفرینی سیدحسین مرعشی

دارد، از نــگاه یک مدافع جمهوری اسلامی، آیا این یک بنگاه 
اقتصادی و ثروت‌اندوزی است؟

در کشــوری که تحــت بی‌رحمانه ترین تحریم هــای اقتصادی 
سال های اخیر قرار دارد و از قضا صنعت هوایی از جمله اولین صنایع 
تحریم شــده ایران بوده است، داشتن یک شرکت هواپیمایی توانمند 
یعنی داشتن ظرفیت جابه جایی انسان، انتقال نیروی انسانی، حفظ 
ارتباطات بین‌المللی و منطقه‌ای و ایجاد یک امکان لجســتیکی که 

دشمن دقیقاًً به همین دلیل تلاش می کند آن را از بین ببرد.
هواپیمایی ماهان در سخت ترین شرایط تحریمی کشور ایستاد و 
تبدیل به یکی از نمادهای توان عملیاتی صنعت هواپیمایی خصوصی 
ایران در شــرایط فشار خارجی شــد. اینکه آمریکایی‌ها، ماهان را 
هدف گرفته‌اند حداقل یک واقعیــت را اثبات می کند: آنها ماهان 
را یک بنگاه اقتصادی بی‌اهمیت تلقی نکرده‌اند اما اینکه چرا شما 

به‌دنبال تخریب آن هستید، خود حکایت دیگری است.
از نگاه نویســنده اینجا حتی اگر کســی با سید حسین مرعشی 
مشکل سیاسی داشــته باشــد نباید منافع ملی را قربانی اختلاف 

سیاسی کند.
نکته قابل توجه دیگر، ســابقه بررســی این مجموعه توســط 
دستگاه های نظارتی اســت. در پاسخ منتشرشده از سوی مؤسسه 
در سال ۱۳۸۵ نیز به بررسی فعالیت‌های مجموعه توسط سازمان 
بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات اشاره شده است. این سابقه 
دســت کم نشان می‌دهد که فعالیت این مجموعه در طول سال های 
گذشــته، موضوع توجه و بررســی نهادهای نظارتی بوده اســت؛ 
بنابراین هر ادعای جدید درباره تخلف نیز باید بر اســاس اسناد و 

شواهد مشخص و قابل ارزیابی مطرح شود. 
در نهایــت، دفاع از کارنامه اقتصادی مولی‌الموحدین به معنای 
ادعای بی نقص بودن تمام تصمیمات یا عملکرد مدیران آن نیست. 
هیچ مجموعه اقتصادی بزرگی خالی از اشــتباه و خطا نیست اما 

میان »پرسشگری« و »اتهام« فاصله‌ای جدی وجود دارد. 
پرسشــگری یعنی مطالبه اطلاعات و اتهام یعنی نســبت دادن 
یک تخلف مشخص به یک شخص یا مجموعه. اگر ادعای فساد، 
رانت، انتقال غیرقانونی منابع یا منفعت شــخصی وجود دارد باید 
دقیقاًً مشخص شود کدام شــرکت، کدام قرارداد، در چه سالی، با 
چه مبلغی، میان چه اشــخاصی و با چه تخلفی این روش مبارزه با 
فساد است. اما اینکه بگوئیم »مجموعه ثروتمند است، پس حتماًً 
فســادی وجود دارد« استدلال نیست که این همان نگاه عوام پسند 
و شبه کمونیستی به سرمایه است؛ نگاهی که اصل انباشت سرمایه 
و بزرگ‌ شــدن بنگاه را ذاتاًً مشکوک می‌داند و میان سرمایه گذاری 
مولــد و کارآفرینی با دزدی ‌و رانت تفاوتی نمی گذارد. نتیجه چنین 
نگاهی، مبارزه با فساد نیست؛ بی‌اعتبار کردن سرمایه گذار و ناامن 

کردن فضای اقتصادی است و نهایتاًً فرار سرمایه و کارآفرین.
اما کسانی  که امروز با شور و حرارت درباره »ثروت« و »رانت« 
صحبت می کنند، پاســخ دهند خودشان و جریانشان برای توسعه 
اقتصادی کشور چه کردند؟ چه صنعتی ساختند؟ چه میزان اشتغال 
ایجاد کردند؟ چه پروژه زیرساختی اجرا کردند؟ چه سرمایه‌ای را از 
مرکز کشور به اســتان های محروم بردند؟ و اگر خودشان یا جریان 
همفکرشان در مجموعه های اقتصادی دیگری حضور داشته‌اند چرا 

همان معیار سوالات را درباره خودشان اعمال نمی کنند؟
این ســوال به‌معنای آن نیســت که چون دیگران عملکرد بدی 
داشــته‌اند پس هر عملکردی از مولی‌الموحدین خوب بوده است. 
این مغالطه است. بحث بر سر یک معیار واحد است. اگر شفافیت 
لازم است برای همه لازم است. اگر حسابرسی لازم است برای همه 
لازم است. اگر مبارزه با فساد لازم است برای همه لازم است. اگر 
پرونده قضایی وجود دارد برای همه باید منتشر و پیگیری شود و اگر 
فردی یا جمعی سوالی یا شکایتی دارد، می‌تواند برای رسیدگی به آن 

به مراجع قضایی مراجعه نماید.
اما اگر یک جریان سیاســی بتواند بدون ســند، یک مجموعه 
را به »ثروت‌اندوزی« متهم کنــد و در مورد مجموعه های نزدیک 
به خودش ســکوت کند، آن دیگر مبارزه با فســاد نیست؛ استفاده 

سیاسی از مفهوم فساد است.

مصطفی حمیدیان

فعال اقتصادی


